
یه 2026روزنامه کارگزاران سازندگی ایران شنبه  18بهمن 1404  18شعبان ۱۴۴۷  7 فور 10هزارتومان  ‌ 8 صفحه  سال 8  ‌شماره 2178  

سرمقاله

اعتراضات اخیــر، اگرچه در ظاهر فروکــش کرده‌ اما 
به هیچ‌وجه پایان نیافته اســت. آنچه امروز در لایه های 
زیرین جامعه جریان دارد، خشم خفته و بغضی انباشته 
است که ریشــه اصلی آن را باید در شکاف عمیق میان 
نظام رسمی کشــور و متن جامعه جست‌وجو کرد. این 
شکاف صرفاًً سیاسی نیست بلکه در سطوح عمیق تری 
چون ســبک زندگــی، فرهنگ، موســیقی، ســلوک 
اجتماعی، علایق نســل جدید، نــوع دینداری و حتی 
شیوه ارتباط جامعه با جهان خود را نشان می‌دهد. آنچه 
در ساختار حکمرانی بازنمایی می شود، دیگر با واقعیت 

زیسته بخش بزرگی از جامعه هم خوانی ندارد.
جمهوری اسلامی بــر پایه اعتقــادات و مطالبات 
اکثریت مردم دهه 60 شــکل گرفت؛ دهه‌ای که حدود 
‌۸۰ درصد جامعه با نظام همــراه بود. مردم و حکومت 
خواسته های مشــترک داشتند، یک جور فکر می کردند 
و از فرهنــگ و منش اجتماعی نســبتاًً واحدی پیروی 
می کردنــد. در آن دوره، چه در اعــزام به جبهه، چه در 
شعارهای جنگ و چه در تشییع پیکر شهدا، هم سویی 
روشــنی میان جامعــه و حاکمیت وجود داشــت. اما 
جامعه ایران در چهار دهه گذشــته تغییر کرده اســت. 
نسل های جدید با تجربه‌های زیسته، ارتباطات جهانی 
و ارزش های متفاوتی رشد کرده‌اند و دیگر نمی توان آنها 

را با ادبیات، ابزارها و الگوهای دهه 60 مدیریت کرد.
مسئله اصلی اینجاست که جمهوری اسلامی این 
تغییر را به‌درســتی به رسمیت نشناخته و همین امر به 
یکی از ریشه های اصلی بحران های امروز تبدیل شده 
اســت. جوانی که با ادبیات رســمی حکومت ارتباط 
برقرار نمی کند، از محتوای رســانه ملی لذت نمی برد 
و سبک موسیقی، پوشش و زندگی‌اش با آنچه ترویج 
می شود فاصله دارد به تدریج دچار نوعی خشم پنهان 
می شود؛ خشــمی که الزاماًً هر روز بروز نمی کند اما 
در بزنگاه ها خود را نشــان می‌دهد. این خشم در سال 
۱۳۸۸ در قالبی مدنی و در اعتراض به نتایج اعلام شده 
انتخابات بروز کرد. اعتراضات در ابتدا مسالمت آمیز 
بود اما در ادامه، به‌ویژه در وقایع عاشــورا به خشونت 
گرایید. این خشم در ســال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ و در 
سال ۱۴۰۱ در پی کشته شــدن ژینا به اشکال دیگری 
خود را نشان داد و در دی‌ماه 1404 بار دیگر با صورتی 

متفاوت و گسترده تر ظاهر شد.
امــا در حوادث اخیــر، عوامل متعــددی نقش 
داشته‌اند: شــکاف سیاســی و فرهنگی، نارضایتی 
اقتصادی، بیکاری، افزایش شدید قیمت ها، تحرکات 
خارجــی، پیام هــا و وعده های نیروهــای بیرونی 
همچنین خشونت بخشــی از معترضان و نیروهای 
عمل کننده. گستره جغرافیایی اعتراضات که حدود 
دو سوم کشــور را دربر گرفت و شــدت خشونت از 
هر دو ســو، این دوره را به رخدادی متفاوت و بسیار 
پرهزینــه تبدیل کــرد؛ رخدادی که آثــار اجتماعی 
و روانــی آن به ســادگی ترمیم نخواهد شــد. در این 
چارچوب تشــکیل کمیته های حقیقت یاب، اقدامی 
مثبت است اما تنها در صورتی مؤثر خواهد بود که این 
کمیته ها با ترکیبی علمی، مســتقل و شجاعانه عمل 
کرده و بدون رودربایستی، نتایج خود را منتشر کنند.
بخشــی از منشــأ تحریک بحران نیز به تصمیمات 
غلط دولت بازمی گردد. آزادسازی کالاهای اساسی در 
بدترین شرایط اقتصادی مردم و چند برابر شدن قیمت 

مواد غذایی، تصمیمی اشتباه و تحریک کننده بود. 
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حکمرانی نظام  نوسازی 
درباره ضرورت بازتعریف رابطه نظام با جامعه، 

تقویت جمهوریت، اتکا به رأی مردم 
و توجه به خواست آنان

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

خواب جدید چپ
سوء استفاده پوپولیست ها از عدالت و معیشت 

2
ایران

متن علیه  حاشیه 
صف  بندی علیه جشنواره فیلم فجر

5
تماشا

ابدی هجرت 
نعمت میرزازاده درگذشت

4
یاد

خاکسترشده معیشت 
آتش سوزی بازارچه جنت آباد

6
کوچه

سیدحسین مرعشی

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران

اولین جلسه مذاکره ایران و آمریکا پس از 8 ماه بی‌اعتمادی در عمان برگزار شد

مذاکرات هسته ای ایران و آمریکا دیروز در 
مسقط، پایتخت عمان برگزار شد و پس از 
یافت.  پایان  فشرده  گفت‌وگوی  ساعت ها 

ایــن دور از مذاکرات، پس از ماه ها تنش، 
تعویق و گمانه زنی، بالاخره اجرایی شــد 
و به یکی از سرنوشت ســازترین لحظات 
در روابط تهران و واشــنگتن تبدیل شد. 
ســاعاتی پیش از آغاز جلســه، خبر لغو 
مذاکرات منتشر شده بود و بسیاری از مردم 
ایران تصور کردند کــه پرونده گفت وگوها 

برای همیشــه بسته شده اســت اما فشار 
دیپلماتیک 9 کشور منطقه و میانجی گری 
عمان باعث شــد که این نشســت برگزار 
شــود و دیروز، نمایندگان دو طرف پشت 
میز مذاکرات قــرار گیرند. انتخاب عمان 
به عنــوان میزبــان نشســت، هرچند در 
ظاهر تصمیمی فنــی و دیپلماتیک به نظر 

می رسد، حامل پیام های سیاسی روشن و 
مهمی بود. جمهوری اسلامی حساسیت 
بالایــی نســبت بــه چارچــوب و قالب 
مذاکرات دارد و نمی خواست گفت وگو با 
آمریکا در بســتری چندجانبه یا منطقه ای 

برگزار شود. 
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حکمرانی نظام  نوسازی 
نهادهای مســئول نیز نتوانســتند، پیش بینی دقیقی از پیامدها 
داشته باشند. تا ساعت  7 شــب روز هجدهم دی ماه، جلسات 
شورای عالی امنیت ملی برگزار شد اما هیچ اطلاع دقیقی از دامنه 
اعتراضات و شدت خشونت ها در دست نبود. از ساعت 8 شب 
ابعاد وسیع اعتراضات و آتش سوزی ها مشخص شد و از ساعت 
‌9 شــب به  بعد نیروها وارد عمل شدند؛ اما اقدامات انجام  شده 
نتوانست، پیشگیری لازم را فراهم کند و تدابیر اتخاذشده ناکافی 
بود. شــورای امنیت کشور، وزارت کشــور، وزارت اطلاعات، 
سپاه و رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی در 
این زمینه مسئولیت سنگینی دارند. با یک پیش بینی واقع بینانه، 

می شد از بروز تشنج های سنگین جلوگیری کرد.
هر نظام حکومتی می تواند اعتراضات را، با خســارت کم یا 
زیاد، مهار کند؛ اما مسئله اصلی میزان هزینه‌ای است که برای این 
مهار پرداخت می شود. در این دوره، هزینه ها به طور بی سابقه‌ای 
بالا بوده است. حتی آمارهای رسمی نیز نشان می‌دهد که تعداد 
جان باختگان رقم کوچکی نیست. هر یک از این افراد خانواده‌ای 
دارند و هر جان از دست‌رفته، خود به تولید ناراحتی‌ها، خشم ها و 
بغض های تازه منجر می شود. نقش دشمنان خارجی و گروه های 
معانــد را نمی توان نادیده گرفت اما در عیــن‌ حال نمی توان همه 
معترضان را ضدانقلاب یا بیگانه پرســت دانست. بسیاری از آنها 
منتقد جمهوری اسلامی‌ هســتند، حتی ممکن است آن را قبول 
نداشته باشند اما شــهروند این کشور هستند و نسبت دادن همه 
مســائل به عوامل خارجی، مســئولیت مدیران داخلی را کاهش 
نمی‌دهد. اگر یارگیری خارجی یا ورود سلاح به کشــور رخ داده 

است، این خود نشانه ضعف در عملکرد نهادهای امنیتی است.
بنابراین به رسمیت شناختن اعتراضات کافی نیست؛ مسئله 
باید حل شــود. کشــور را نمی توان صرفاًً با بازداشت، برخورد 
امنیتی و قضایی اداره کرد. اداره کشور نیازمند علم، فکر، تدبیر 
و هماهنگــی فرهنگی و فکری میان مردم و حاکمیت اســت. 
دخالت گســترده در زندگی شخصی مردم، توسعه نیافتگی، فقر، 
بیکاری، مهاجرت نخبگان و مقایسه ایران با کشورهای منطقه 
همگی به افزایش نارضایتــی دامن زده‌اند. اعتراضاتی که گرچه 
فروکش کرده‌اند اما مانند آتش زیر خاکســتر باقی مانده‌اند و با 
توجه به نزدیک تر شدن فاصله زمانی اعتراضات و افزایش سطح 
خشــونت، احتمال بروز دوباره آنها جدی است. راه اصلاح نیز 
نوســازی جمهوری اسلامی با تقویت جمهوریت، اتکا به رأی 
مردم و رعایت قوانین اسلام است؛ به گونه‌ای که اکثریت جامعه 
بتوانند با نظام سیاسی زندگی کنند، به آن اعتماد داشته باشند و از 
توسعه، عدالت و رفاه بهره مند شوند. در چارچوب قانون اساسی 
یــا در صورت لزوم با اصلاح آن باید مصالح ملت تأمین شــود و 

هیچ قانونی نباید مانع منافع عمومی شود.
با این‌ حال، مســئله مهم تر، بی تفاوتی نسبت به شکاف میان 
مردم و حکومت اســت. ترمیم این گسســت، هدایت جامعه به 
سمت وفاق و استفاده از فرصت های همبستگی ملی، ضرورتی 
انکارناپذیر است. استفاده نکردن از فرصت وحدت پس از جنگ  
12روزه، انجام ندادن حتی اصلاحات حداقلی در نهادهایی مانند 
صداوسیما و نادیده گرفتن مطالبات عمومی، نشان‌دهنده ناتوانی 
در درک جامعه اســت. راه برون‌رفت از ایــن وضعیت، تطبیق 
جمهوری اسلامی با ادبیــات و مطالبات اکثریت جامعه امروز 
و آغــاز اصلاحات گســترده و واقعی اســت؛ اصلاحاتی که در 
نهایت نظام جمهوری اسلامی را با خواســته های دست‌کم ‌۷۰ 
درصد جامعه امروز سازگار کند. اداره کشوری با شکاف عمیق 
میان مردم و حاکمیت اگرچه ممکن اما بســیار پرهزینه است و 
نه به نفع کشور اســت و نه به نفع دین. در عین  حال، نمی توان از 
خشونت هایی که بخشی از معترضان علیه نمادهای دینی و حتی 
با تخریب و آتش ‌زدن مســاجد انجام دادند، چشم پوشید. این 
رفتارها قابل دفاع نیســتند اما نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن 

اصل اعتراض و ریشه های آن شود.
در ایــن میــان، یکــی از موانع اصلی اصلاحــات، ضعف 
ساختاری دولت هاســت. رؤســای جمهور معمولًاً با وعده 
اصلاحــات رأی می گیرند اما پس از اســتقرار یــا وعده ها را 
فراموش می کنند یا با مقاومت نهادهایی مواجه می شــوند که 
ثبات و قدرتشــان بیش از دولت اســت. نهادهایی مانند قوه 
قضائیه، سپاه، شــورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی 
فضای مجازی، اگرچه دولت در آنها حضور دارد اما در کنترل 
دولت نیســتند. برای تحقق اصلاحات واقعی باید به ســمتی 
حرکت کرد کــه رئیس جمهور منتخب مــردم و دولت منبعث 
از او قدرت اصلی اجرایی کشــور باشند تا بتوانند، وعده‌های 
داده  شده به مردم را عملی کنند. در همین چارچوب، پزشکیان 
اگرچــه با کاهش حمایت اجتماعی مواجه شــده اما همچنان 
ظرفیت بازآفرینی دارد. اگر پای مصالح کشور بایستد و بتواند 
هماهنگی میان نظام و گرایش های امروز جامعه را تقویت کند، 
امکان بازگشــت محبوبیت و تبدیل شدن به یکی از چهره های 

اثرگذار و مقبول کشور برای او وجود دارد.

یکی از بحث برانگیزترین نشســت های چند ماه اخیر، همایشــی با 
عنوان »عدالت، معیشــت، ایران« بود؛ نشســتی که بیــش از محتوای 
مطرح  شده، ترکیب سخنرانان آن جلب توجه می کرد. هرچند بخش عمده 
مباحث ارائه  شده در این همایش، تکرار گزاره ها و تحلیل‌هایی بود که طی 
سال های گذشته بارها شنیده و آزموده شده‌اند، اما آنچه کمتر مورد توجه 
قرار گرفت، اتحاد فکری و ایدئولوژیک افرادی بود که در شــرایط عادی 
دور یک میز نمی نشــینند. از‌جمله سخنرانان این برنامه می توان به فرشاد 
مومنی، بیــژن عبدالکریمی، محمدرضا یزدی‌زاده، حســین صمصامی، 
حسین راغفر، سید یاســر جبرائیلی، احسان فرزانه، علیرضا میرغفاری، 
مجیدرضا حریری، حسن سبحانی و ســید محمد بحرینیان اشاره کرد. 
چهره هایی که با وجود تفاوت در پیشینه های فردی و حرفه‌ای، همگی را 

می توان ذیل گرایش های مختلف جریان چپ دسته بندی کرد. 
فرشــاد مومنی از چپ های ســابق اســت که امروز خود را نهادگرا 
معرفی می کند و در دولت میرحســین موســوی مشــاور بوده اســت. 
بیژن عبدالکریمی روشــنفکری با گرایش آشــکار چپ گرایانه است که 
اظهارنظرهای اخیرش به شــدت  جنجالی بوده. حســین صمصامی را 
می توان در زمــره چپ های اسلامی قرار داد که زمانی در دولت محمود 
احمدی نژاد، سرپرست وزارت اقتصاد بوده است. سید یاسر جبرائیلی نیز 
که به تازگی حزبی تأسیس کرده، از منظر فکری به جریان چپ پوپولیست 
نزدیک است. حسن سبحانی، نماینده سابق مجلس، همواره به عنوان 
یکی از اقتصاددانان چپ گرا شناخته شده و در موضوعاتی چون تثبیت 
قیمت ها و مخالفت با استراتژی توســعه صنعتی، نقش پررنگی داشته 
است. مجیدرضا حریری که در سال های اخیر در رقابت‌های انتخاباتی 
اتاق تهران ناکام مانده به‌واســطه فعالیت در اتــاق ایران و چین، مدافع 
گســترش روابط اقتصادی با این کشور اســت. سید محمد بحرینیان، 
دیگر چهره حاضر در همایش به »کارخانه‌دار کمونیست« شهرت دارد 
و محمدرضا یزدی‌زاده که در حوزه واردات لوازم آرایشی فعالیت می کند، 
همواره از سیاست نرخ پایین ارز دفاع کرده است. مخرج مشترک همه 
این افراد این است که در سال های گذشته بارها علیه علم اقتصاد موضع 
گرفته‌اند، اقتصاددانان طرفدار اقتصــاد آزاد را آماج حمله قرار داده‌اند، 
در ترویج شبه‌علم نقش داشته‌اند و از سیاست هایی دفاع کرده‌اند که در 

تعارض آشکار با اصول پذیرفته شده علم اقتصاد قرار دارد. 
نکته قابل  تأمل آن اســت که با وجود تفاوت های ظاهری در ســوابق 
سیاســی و حرفه‌ای این چهره هــا، خروجی فکری آنهــا در بزنگاه های 
سیاستگذاری اقتصادی همواره به نســخه هایی مشابه ختم شده است. 
به دولت بزرگ تر، قیمت گذاری دستوری، سرکوب نرخ ارز، بی‌اعتمادی 
به سازوکار بازار و نادیده گرفتن تجربه های موفق جهانی. نسخه‌هایی که 

نه تنها طی دهه‌های گذشــته بارها آزموده و شکست خورده‌اند بلکه سهم 
قابل توجهی در شکل گیری وضعیت کنونی اقتصاد ایران داشته‌اند. 

این افــراد درحالی خــود را مدافع »عدالت« و »معیشــت« معرفی 
می کنند که نشانی روشن از پذیرش مســئولیت نتایج سیاست های مورد 
حمایت شان در گذشته دیده نمی شود. تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، 
فرار ســرمایه، تضعیف تولید رقابت پذیر و گســترش رانت همگی پیامد 
سیاست هایی اســت که همین جریان فکری سال ها از آنها حمایت کرده 

و منتقدانش را با برچسب های ایدئولوژیک از میدان به‌در کرده است.
به طور مشــخص، عدالت یکی از مفاهیمی اســت کــه این گروه در 
ســال های مختلف با استفاده از آن علیه آزادی و رقابت فعالیت کرده‌اند. 
این مفهوم که در کشــور ما همواره بار ارزشــی بالایی داشــته، به‌راحتی 
می تواند به دســتاویزی برای گروه های سیاســی تبدیل شود. تقریباًً هیچ 
جریان سیاســی‌ را نمی توان یافت که آشکارا با »عدالت« مخالفت کند؛ 
اختلاف ها نه بر ســر اصل عدالت بلکه بر ســر تعریف، مصداق و شیوه 
تحقق آن شــکل می گیرد. همیــن ابهام مفهومی، امکان سوءاســتفاده 
سیاســی از عدالت را فراهم می کند. گروه های سیاسی معمولًاً عدالت را 
نه به عنوان یک مفهوم دقیق و قابل ســنجش بلکه به مثابه شــعاری کلی 
و احساســی به‌کار می گیرند. در چنین رویکردی، عدالت به ابزاری برای 
بسیج افکار عمومی بدل می‌شود که می تواند، نارضایتی های اقتصادی و 
اجتماعی را به نفع یک گفتمان خاص کانالیزه کند، بدون آنکه الزامی برای 

ارائه راه حل های مشخص و مبتنی بر شواهد وجود داشته باشد.
به عنــوان مثال، یکی از رایج ترین شــیوه های دســتاویز قــرار دادن 
عدالت، تقلیل آن به توزیع فوری منابع یا تثبیت دســتوری قیمت هاست. 
در این چارچوب، سیاســت هایی که در ظاهر به نفع اقشار ضعیف معرفی 
می شــوند، بدون توجه به پیامدهای بلندمدت اقتصادی و اجتماعی اجرا 
یا تبلیغ می شــوند. عدالت در اینجا نه به معنای برابری فرصت ها یا ایجاد 
سازوکارهای پایدار بلکه به عنوان پوششی برای تصمیم‌های کوتاه مدت و 

پوپولیستی عمل می کند.
از ســوی دیگر، برخی جریان ها با مصادره مفهوم عدالت، هرگونه 
نقد کارشناســی را به مخالفت بــا عدالت تعبیر می کننــد. منتقدان 
سیاست های اقتصادی یا اجتماعی به جای آنکه وارد گفت‌وگوی علمی 
شوند با برچســب هایی چون »ضدعدالت«، »حامی سرمایه‌داری« 
یا »بی توجه به محرومان« از میدان بحث خارج می شــوند. در چنین 
فضایی، عدالت از یک معیار ارزیابی سیاست ها به ابزاری برای حذف 

رقیب فکری تبدیل می شود.
به عقیــده اقتصاددانان، زمانی  که عدالت به شــعار سیاســی تقلیل 
می یابد، خود این مفهوم نیز قربانی می شود. بی‌اعتنایی به کارنامه گذشته 
سیاســت ها، نادیده گرفتن هزینه ها و فقدان پاسخگویی، باعث می شود 
عدالت به مفهومی تهی و مصرف شده بدل شود؛ مفهومی که بیش از آنکه 
به بهبود واقعی زندگی مردم کمک کند، در خدمت رقابت های سیاسی و 

تثبیت قدرت قرار می گیرد.

از ســوی دیگر وقتی معیشت مردم به طور مستمر دچار فشار می شود 
و ســطح زندگی کاهش می یابد، جامعه وارد وضعیتی از ناامنی اقتصادی 
می شــود که در آن آینده نامطمئــن، ترس از فقر و احســاس بی عدالتی 
گســترش می یابد. در چنیــن فضایی، افراد بیش از آنکــه به تحلیل های 
پیچیده و راه حل های بلندمدت توجه کنند به‌دنبال پاسخ های فوری و ساده 
برای مشکلات روزمره خود هستند؛ وضعیتی که بستر مناسبی برای ظهور 

پوپولیسم فراهم می کند.
جریان های پوپولیستی معمولًاً با ارائه روایت های ساده شده از مسائل 
پیچیده اقتصادی شــکل می گیرد. تورم، بیکاری یا کاهش قدرت خرید 
نــه به عنوان پدیده هایی چندعلتی بلکه به عنوان نتیجه مســتقیم عملکرد 
یک گروه خاص، یک سیاســت مشخص یا حتی یک »دشمن« معرفی 
می شــوند. این روایت ها در شرایط فشار معیشتی جذاب تر می شوند زیرا 
خشــم و نارضایتی انباشته شــده را به ســمت مقصران مشخص هدایت 
می کنند و احســاس کنترل و فهم وضعیت را به مخاطب بازمی گردانند. 
از ســوی دیگر، وضعیت بد معیشــت مردم، اعتماد عمومی به نهادهای 
رسمی و کارشناســی را تضعیف می کند. وقتی وعده های گذشته تحقق 
نیافته و سیاست های اقتصادی نتیجه ملموسی در زندگی مردم نداشته‌اند، 
فضا برای بی‌اعتبار کردن تخصص و علم فراهم می شــود. در این شرایط، 
پوپولیســت ها با حمله به »نخبگان«، »کارشناســان« یا »ساختارها« 
و وعده راه حل های ســریع و بدون هزینه، خــود را صدای مردم معرفی 
می کنند. فشــار اقتصــادی همچنین تمایــل به پذیرش سیاســت های 
کوتاه مدت و پرهزینه را افزایش می‌دهد. در شــرایط معیشــتی دشــوار، 
وعده هایی مانند تثبیت قیمت ها، توزیع مســتقیم منابع یا افزایش فوری 
درآمد، حتی اگر پایدار نباشند، جذابیت پیدا می کنند. پوپولیسم دقیقاًً از 
همین نقطه تغذیه می کند. ترجیح تسکین موقت بر اصلاحات ساختاری، 
و جایگزیــن کــردن امید کوتاه مــدت به جای چشــم‌انداز بلندمدت. به 
این ترتیب تداوم معیشــت نامطلــوب چرخه‌ای معیــوب ایجاد می کند؛ 
سیاست های پوپولیستی که در واکنش به فشار اقتصادی شکل می گیرند، 
خود به تشدید بحران های اقتصادی منجر می شوند و دوباره زمینه را برای 
ظهور پوپولیسم بیشــتر فراهم می کنند. به این ترتیب، معیشت بد نه تنها 
پیامد سیاست های نادرست است بلکه به یکی از مهم ترین عوامل بازتولید 

آنها نیز تبدیل می شود. 
همایش »عدالت، معیشت، ایران« بیش از آنکه نویددهنده راه حل های 
تازه باشد، یادآور یک واقعیت قدیمی است. اینکه بحران اقتصادی ایران 
پیش از آنکه ناشــی از کمبود ایده باشــد، محصول اصرار بــر ایده های 
نادرست اســت. ایده هایی که هزینه های سنگین آنها بارها از جیب مردم 
پرداخت شــده اما طراحان و مروجان شان همچنان بدون پاسخگویی در 
جایگاه نسخه پیچ باقی مانده‌اند. اگر قرار است گفت‌وگویی جدی درباره 
عدالت و معیشت شکل بگیرد، این گفت‌وگو بدون پذیرش علم اقتصاد، 
بدون شــفافیت درباره کارنامه گذشته و بدون حضور دیدگاه های متنوع، 
چیزی جز تکرار دور باطل سیاستگذاری اقتصادی در ایران نخواهد بود.

پوپولیست ها چگونه از عدالت و معیشت سوء استفاده می کنند؟

خواب جدید چپ

سعید مشهوری

خبرنگار سازندگی

گروه سیاســی: پس از اینکه آیت‌الله محقق داماد و آیت‌الله بیات 
زنجانی، دو چهره شناخته شــده مذهبی در قــم، اعلام کردند که 
امسال جشــن نیمه شــعبان را برگزار نخواهد کرد و دلیل شان را 
همدردی با خانواده هایی که اخیراًً داغدار شــده‌اند و نیز احترام به 
شــرایط روحی و اجتماعی جامعه اعلام کردند، محمد کرباسی، 
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم با لحنی انتقادی 
و طعنه آمیز به این اطلاعیه واکنش نشــان داد و تلاش کرد، دلیل 
انسانی و همدلی آمیز این دو چهره مطرح را کم‌اهمیت جلوه دهد و 

بر اهمیت برگزاری آیین مذهبی تأکید کرد.
این درحالی اســت که تصمیم آنها نشان‌دهنده رویکردی انسانی 

و اخلاق محور اســت؛ آیت‌الله محقق داماد و آیت‌الله بیات زنجانی 
با درک اینکه شــادی و جشن ممکن است در شرایط سوگ عمومی 
یا حساســیت‌های اجتماعی ناهماهنگ باشد، ترجیح دادند مراسم 

برگزار نشود یا به تعویق بیفتد تا پیامدهای ناخواسته ایجاد نشود. 
در مقابــل، واکنــش کرباســی، نمایانگــر نــگاه ســنتی و 
ســخت گیرانه‌ای است که بر حفظ مراسم و مناسک مذهبی بدون 
انعطاف تأکید دارد و هرگونه تأخیر یا لغو مراسم را نوعی کوتاهی در 
اجرای سنت ها تلقی می کند. نکته قابل  تأمل اما نه صرفاًً محتوای 

انتقاد او بلکه جایگاه و شیوه ورودش به ماجراست.
کرباســی چهره‌ای نیســت کــه پیــش از این نقــش مؤثر یا 

مواجهه سنت و اخلاقمواجهه سنت و اخلاق
ضرورت هماهنگی ارزش های دینی با واقعیت های انسانی و فرهنگی جامعه

حاشیه

شناخته شــده‌ای در گفت‌وگوهای کلان فقهی یا اجتماعی داشته 
باشــد اما به نظر می‌رســد با حمله لفظی به دو چهره برجسته، در 
پی دیده  شدن و مطرح‌ کردن خود در فضای رسانه‌ای است. انتقاد 
دیگر به کرباسی این است که او نه تنها به حساسیت های اجتماعی 
و انســانی توجه نکرده بلکه با لحنی طعنه آمیــز، ارزش همدلی و 
احترام به داغدیدگان را به حاشــیه رانده است. این درحالی است 
که آیین های مذهبی، به‌ویژه جشن های معنوی مانند نیمه شعبان، 
می توانند با انعطاف و حساســیت اجتماعی هماهنگ شــوند و 
پیام های انسانی و اخلاقی را تقویت کنند. از سوی دیگر، ستادی 
که کرباسی نمایندگی آن را بر عهده دارد، در سال های اخیر به جای 
کاهــش تنش های اجتماعی در مواردی به تشــدید نارضایتی ها و 
خشم عمومی متهم بوده است. درنهایت، این ماجرا یادآور اهمیت 
تطبیق ارزش های دینی با واقعیت های انســانی و فرهنگی جامعه 
امروز ایران اســت به‌ویژه در شــرایطی که همدلی و اخلاق مداری 

بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارند.
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گروه بین‌الملل: میگل دیاز کانــل، رئیس جمهوری کوبا، روز 
پنج شــنبه اعلام کرد که دولت‌اش آماده تعامل با دولت دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا ست، هرچند شرایط کشورش 
بحرانی اســت و جزیره کمونیســتی در آســتانه کمبود شدید 
ســوخت قرار دارد. دیاز کانل تأکید کرد هرگونه گفت‌وگو باید 
بدون پیش شــرط و از موضع برابر انجــام و به حاکمیت کوبا 
احترام گذاشــته شــود و صریحاًً اعلام کرد: »تسلیم شدن از 
گزینه های کوبا نیســت«. این کنفرانس خبری کم سابقه، که 
بیش از دو ســاعت به  طول انجامید، تنها چند روز پس از آن 
برگزار شد که آمریکا، کوبا را به دلیل روابط‌اش با روسیه، چین 

و ایران تهدیدی غیرمعمول و فوق‌العاده معرفی کرد.
از ماه گذشته میلادی پس از دستگیری نیکولاس مادورو، 
رئیس جمهوری ونزوئلا توسط نیروهای آمریکایی، واشنگتن 
تلاش کرده جریــان نفتی که زندگی اقتصــادی کوبا را تأمین 
می کند، قطــع کند. دیاز کانل در این نشســت گفت که کوبا 
هیچ تهدیدی برای آمریکا محســوب نمی شود و در عین حال 
واشــنگتن را بزرگ تریــن خطر برای امنیــت جهانی خواند. 
او افــزود: »ما در وضعیــت جنگ قرار نداریــم اما در حال 
آماده سازی خود هســتیم تا در صورت نیاز وارد حالت جنگی 

شــویم«. در همین حال، دولت ترامپ تلاش می کند از طریق 
افراد نزدیک به دولت کوبا، راهی برای دســتیابی به توافقی که 
بتواند رژیم کمونیستی را تا پایان سال جاری تضعیف کند، پیدا 
کند. ترامپ با وجود عدم ارائه جزئیات، اظهار کرده که »لازم 
نیست این یک بحران انسانی باشد« و پیش بینی کرده که کوبا 

احتمالًاً برای مذاکره مراجعه خواهد کرد.
موتور اصلی راهبرد ایالات متحده علیه کوبا، »خفه سازی 
انرژی« اســت. پس از عملیات نظامی ژانویه ۲۰۲۶ که منجر 
به ســرنگونی مادورو در ونزوئلا شــد، کوبا منبع اصلی نفت 
یارانه‌ای خود را از دســت داد، منبعی که بیش از دو دهه ستون 
فقــرات بقای حکومت این جزیره بود. در ۲۹ ژانویه، ترامپ با 
امضای فرمان اجرایی ۱۴۳۸۰ فشــار را بیشــتر کرد و با اعلام 
»وضعیت اضطراری ملی« در قبال کوبا، سازوکاری موسوم به 
»محاصره مبتنی بر تعرفه« را معرفی کرد. این فرمان به آمریکا 
اجازه می‌دهد بر هر کشور ثالثی که به هاوانا نفت عرضه کند، 
عوارض سنگینی وضع کند. این اقدام عملًاً مکزیک را هدف 
قرار داده و شــرکای تجاری آمریکا را در موقعیتی قرار داده که 
باید میان بازار انرژی کوبا و دسترسی به اقتصاد ایالات متحده 

یکی را انتخاب کنند.

کوبــا اکنون بدترین بحران خود از زمان فروپاشــی اتحاد 
جماهیر شــوروی را تجربه می کند، بحرانی که عمدتاًً ناشــی 
از ســوءمدیریت اقتصادی طولانی مدت است و با همه گیری 
کووید و نابودی صنعت گردشــگری تشــدید شــده است. 
تحریم های آمریکا نیز فشــار را بیشتر کرده و صادرات نفت از 
ونزوئلا به کوبا، که ســال ها ستون فقرات تأمین انرژی جزیره 
بود، پس از دستگیری مادورو متوقف شده است. کارشناسان 
نفت هشدار می‌دهند که ذخایر نفت کوبا ممکن است، ظرف 
چند هفته به پایان برســد و اقتصاد این کشور، از حمل و نقل 
عمومی تا بیمارســتان ها، مدارس و کارخانه ها، فلج شــود. 
دیاز کانل ضمن اذعان به سختی های پیش‌رو گفت: »روزگار 
سختی در راه است اما با مقاومت خلاقانه بر این شرایط غلبه 

خواهیم کرد«. راهبرد فعلی آمریکا و فشــار بر کوبا یک قمار 
پرریسک است. هدف دولت واشنگتن ترکیب کاهش شدید 
انرژی و حــذف متحدان منطقه‌ای کوبا ماننــد مادورو برای 
ایجاد »نقطه عطف« در ارتش یا میان مردم است اما منتقدان 
هشــدار می‌دهند که این سیاســت می توانــد منجر به فاجعه 
انسانی و موج گسترده مهاجرت شود که تنگه‌های فلوریدا را 
بی‌ثبات می‌کند. تا فوریه ۲۰۲۶ با اســتقرار دارایی های دریایی 
آمریکا در کارائیب و تغییر مســیر نفتکش‌ها از هاوانا، دولت 
ترامپ کوبا را در بدترین وضعیت خود از دوران »دوره ویژه« 
دهه ۱۹۹۰ قرار داده اســت، وضعیتی که وقوع یک گسســت 
سیاســی قطعی در تاریخ اخیر این جزیــره را محتمل تر از هر 

زمان دیگری کرده است.

پیشنهاد کوبا به آمریکا برای مذاکرات دو کشور

آماده گفت وگو

»الهام‌ علی‌اف« رئیس جمهور جمهوری آذربایجان روز 
گذشته )جمعه( میزبان هیأت بلندپایه ایرانی به ریاست امیر 
ســرتیپ »عزیز نصیرزاده« وزیر دفاع ایران بود. علی‌اف با 
ابراز نگرانی نســبت به وضعیت منطقه، آمادگی این کشور 
را برای کمک به حل‌وفصــل تنش ها اعلام و تأکید کرد که 
باکو از حل‌وفصل این مسائل و اختلافاتی از طریق مذاکره 
و تفاهم متقابل حمایت می کند. رئیس جمهور آذربایجان با 
اشاره به گفت‌وگوی اخیر خود با رئیس جمهور ایران گفت که 
تماس ها در سطح عالی در قالب های مختلف، فرصت های 
بســیار خوبی برای بحث درباره مسائل دستورکار دوجانبه 
فراهــم می کند. علی‌اف با اشــاره به اینکه ســفر رســمی 
رئیس جمهور ایران به جمهوری آذربایجان در ســال گذشته 
موفقیت آمیز بود و نتایج مثبتی به همراه داشت، اظهار کرد که 
روابط دو طرف از زمان این ســفر بیشتر توسعه یافته است. 
او تأکید کرد که امروزه در بسیاری از نقاط جهان، جنگ ها 
و درگیری ها ادامه دارد امــا به ابتکار جمهوری آذربایجان، 
صلح در قفقاز جنوبی برقرار شــده است. علی‌اف با گفتن 
اینکه موضوع برای ایران اهمیت بسیار بالایی دارد که با هر 
دو کشــور جمهوری آذربایجان و ارمنستان همسایه است، 
بیان کرد: »ما صلح در سراســر جهان، بدون کشتار و بدون 
جنگ می خواهیم«. به گفته او »جمهوری آذربایجان یک 
نمونه‌ موفق گذار از جنگ به صلح اســت«. رئیس جمهور 
آذربایجان خاطرنشــان کرد که جمهوری آذربایجان نگران 
وضعیت کنونــی منطقه بوده و آماده اســت تا برای کاهش 
تنش ها، حمایت خود را ارائه دهــد. عزیز نصیرزاده نیز در 
این دیــدار با قدردانی از اســتقبال و میزبانی باکو در آغاز، 
سلام‌ پزشــکیان را به همتای آذربایجانی او ابلاغ کرد. او با 
گفتن اینکه به دستور رئیس جمهور ایران به باکو سفر کرده، 
تأکید کرد که پزشکیان علاقه زیادی به جمهوری آذربایجان 
دارد. او همچنین خاطرنشــان کرد کــه رئیس جمهور ایران 
از ســفرهای خود به جمهوری آذربایجان از جمله سفر به 
خانکنــدی خاطرات خوبی دارد. الهام علی‌اف از نصیرزاده 
خواســت تا سلام‌ او را به رئیس جمهور ایران برســاند. دو 
طــرف در این دیدار بر توســعه روابط دوجانبه بر اســاس 
اصول دوســتی، برادری و حسن همجواری تأکید و درباره 

چشم‌اندازهای همکاری های دفاعی تبادل نظر کردند.

رایزنی های امنیتی در باکو
وزیر دفاع به دیدار علی اف رفت

قفقازادامه تیتر یک

کشــورهایی مانند ترکیه یا قطر به دلیل نقش فعال در معادلات 
منطقه و روابط گســترده با بازیگران مختلــف، ظرفیت تبدیل 
نشســت به یک نمایش چندجانبه را داشتند و چنین وضعیتی 
می توانســت، ایــران را از جایگاه بازیگر اصلی خــارج کرده و 
تصویر تصمیم ســازی دیگران را بر ذهن افکار عمومی تحمیل 
کند. همچنین تجربه های پیشــین نشان داده که آمریکا معمولًاً 
مایل اســت، دامنه مذاکرات را فراتر از پرونده هســته‌ای برده و 
موضوعات منطقه‌ای، برنامه موشــکی و شبکه نیروهای نیابتی 
ایران را نیز وارد دستورکار کند. عمان به جمهوری اسلامی این 
امکان را داد که دامنه مذاکرات را محدود نگه داشته و از باز شدن 

پرونده های جدید و پرهزینه جلوگیری کند.
مســائل داخلی نیز نقش مهمی در انتخاب عمان داشــت. 
مذاکره با آمریکا، به‌ویژه در شــرایط تنــش‌زا، برای نظام هزینه 
سیاســی دارد و هرگونه نمایش پررنگ رسانه‌ای می تواند فشار 
داخلی را افزایش دهد. عمان، کشــوری کم حاشــیه و کم صدا 
در رســانه های منطقه این امکان را فراهم کــرد که ایران روایت 
مذاکرات را کنترل کند و آن را محدود، تاکتیکی و غیرنمایشــی 
معرفی نماید. گذشته از این، عمان سابقه میانجی گری دارد اما 
معمولًاً از ایفای نقش فعال سیاســی و تولید پیام مستقل پرهیز 

می کنــد بنابرایــن در صورت شکســت احتمالی 
مذاکرات، ریسک سیاسی برای تهران به حداقل 
می‌رســید. در واقع، انتقــال مذاکرات به عمان نه 
نشــانه خوش بینی مطلق بلکه تلاشی برای مهار 
هزینه های احتمالــی و حفظ کنترل بر پیامدهای 

سیاسی بود.
امــا ایــن نشســت، صحنــه‌ای حســاس و 
غیرمعمول را رقم زد. هیأت آمریکایی به ریاست 
اســتیو ویتکاف، نماینده ویــژه آمریکا و نزدیک 
به دونالــد ترامــپ در کنار جرد کوشــنر، معمار 
توافق های ابراهیم، نشــان‌دهنده حرکت به سمت 

دیپلماســی شــخصی و معامله محور بود که مســتقیماًً از کاخ 
سفید هدایت می شد. در ســوی مقابل، عباس عراقچی، وزیر 
خارجه ایران، دیپلماتی با تجربه در پرونده هسته‌ای با حساسیت 
بــالا در این مقطع تاریخی جمهوری اسلامی نقش آفرینی کرد. 
شــاید برجســته ترین چهره حاضر، دریادار برد کوپر، فرمانده 
سنتکام بود که حضورش در میز مذاکره، نشانه‌ای از استفاده از 
»دیپلماسی قهری« بود. پیام آشکار این بود که جایگزین توافق 
صرفاًً تداوم وضع موجود نیست بلکه گزینه‌ای نظامی و عملیاتی 
در دست بررسی است. این پیام با استقرار گسترده نیروی دریایی 
آمریکا در دریای عرب و صدور دستور »فوراًً ایران را ترک کنید« 

برای شهروندان آمریکایی در ایران تقویت شده بود.
دیروز جمعه مذاکــرات به صورت غیرمســتقیم و از طریق 

اتاق های جداگانه ادامه یافت و وزیر خارجه عمان، ســید بدر 
البوســعیدی، میان طرفیــن رفت‌وآمد کرد تا شــکاف موجود 
را کاهــش دهد. نقطــه اصلی اختلاف، دامنه دســتورکار بود. 
عراقچی تأکید داشــت که گفت‌وگوها باید محــدود به پرونده 
هســته‌ای و رفع تحریم ها باشــد اما تیم آمریکایــی با اتکا به 
چارچوب »فشــار حداکثری« خواستار توافقی بزرگ تر بود که 
برنامه موشــک‌های بالستیک و شــبکه های نیابتی ایران را نیز 
شامل شــود. حضور کوشنر نشــان می‌داد که آمریکا احتمالًاً 
گزینه‌ای برای عادی ســازی روابط یــا ایجاد چارچوب امنیتی 
منطقه‌ای به عنوان »هویج« روی میز گذاشته درحالی ‌که حضور 

دریادار کوپر، نقش »چماق« را ایفا می کرد.
زمان بندی و حساســیت این دور از مذاکرات به گونه‌ای بود 
که هیچ حاشیه خطایی پذیرفتنی نبود. اقتصاد جهانی در حالت 
اضطــراب قرار داشــت و بازارهای نفت خــود را برای جهش 
احتمالــی قیمت‌ها تا حدود ۱۳۰ دلار در هر بشــکه در صورت 
شکست مذاکرات آماده می کردند. برای تهران، هدف اصلی بقا 
و دستیابی به اکسیژن اقتصادی بود و تعیین تکلیف ۴۰۰ کیلوگرم 
اورانیوم در ایران و حضور بازرســان آژانس انرژی اتمی در ایران 
می توانست، مسیر ادامه مذاکرات را هموار کند. به هر روی هر 

دو طرف از تهدید جنگ برای اعمال فشــار و شــکل دادن به 
دیپلماسی اســتفاده کردند و گزینه نظامی و تقابل از جانب هر 
دو طرف به عنوان ابزار فشــار در کنار گفت‌وگوهای دیپلماتیک 

حاضر بود.
ســید عباس عراقچــی پــس از پایان نشســت دیــروز در 
مصاحبــه‌ای اعلام کرد که مذاکرات فشــرده و طولانی بوده و 
از ســاعت ۱۰ صبح تا بعدازظهر، جلســات متعدد غیرمستقیم 
برگزار شــد. او افزود کــه پس از ماه‌ها توقــف و بی‌اعتمادی، 
این دور از گفت‌وگوها شــروعی مهم داشته و درباره ادامه روند 
پس از مشــورت با پایتخت ها تصمیم گیری خواهد شد. به گفته 
عراقچی، درباره اصل ادامه مذاکرات به نظر می‌رسد که اتفاق نظر 
وجود دارد و این نشانه‌ای مثبت برای ادامه گفت‌وگوها به شمار 

می‌رود. عراقچی همچنین اعلام کرد، تاریخ دور بعدی مذاکرات 
در جریان مشــورت های آینده با همتای عمانی‌ام تعیین خواهد 
شــد. عراقچی همچنین تصریح کرد، نمی‌خواهم زود قضاوت 
کنم اما اگر ادامه روند مذاکرات به همین شکل باشد، می شود به 

یک چارچوب مورد توافق رسید.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز با انتشار 
پستی در ایکس نوشــت: مذاکرات ایران و آمریکا در مسقط با 
تفاهم طرفین برای ادامه گفت‌وگوها خاتمه یافت. طرفین ضمن 
تبیین دیدگاه ها و مطالبات خود، تفاهم کردند که در مشورت با 

پایتخت ها، راجع به دور بعدی گفت‌وگوها تصمیم‌گیری کنند.
در همین  حال، بدر بن حمد البوسعیدی، وزیر خارجه عمان 
نیز با انتشار پســتی در ایکس نوشت: در مسقط گفت‌وگوهای 
بسیار جدی با نقش میانجی گری میان ایران و آمریکا برگزار شد. 
این گفت‌وگوها برای روشن شــدن دیدگاه‌ها و طرز فکر هر دو 
طرف ایرانی و آمریکایی مفید بود و زمینه‌هایی برای پیشــرفت 
احتمالی شناســایی شــد. قرار اســت در زمان مناسب دوباره 
گرد هم بیاییم و نتایج این مذاکرات با دقت در تهران و واشنگتن 

بررسی شود.
همزمان با برگزاری این مذاکرات، یک ســخنگوی اتحادیه 
اروپــا تأکید کرد که دیپلماســی و مذاکره تنها راه 
دســتیابی به راه حلی پایدار برای مسئله هسته‌ای 
ایــران اســت. آنیتا هیپــر در نشســت خبری در 
بروکســل اظهار کرد: ما در قبــال گفت‌وگوهای 
هســته‌ای و نیز معاهده منع گسترش سلاح‌های 

هسته‌ای موضعی روشن داریم.
اگرچــه به نظر می‌رســد، دور دیگــری از این 
مذاکرات در عمان برگزار شــود اما فضای کنونی 
نشــان می‌دهد که دیوار بلند بی‌اعتمادی همچنان 
پابرجاست و دستیابی به توافق نهایی نیازمند زمان 
و صبر بیشتر اســت. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که 
هر دو طرف محتاطانــه حرکت می کنند و ضمن حفظ خطوط 
قرمز خود، تلاش دارند تا راهی برای مصالحه و پیشبرد مذاکرات 
پیدا کنند. فضای حاکم بر مسقط، ترکیبی از فشار دیپلماتیک، 
ریســک نظامی و مدیریت سیاسی بود و از هر طرف، ابزارهای 
مختلفی برای تأثیرگذاری روی طرف مقابل به‌ کار گرفته شــد. 
این دور از مذاکرات بیش از آنکه تنها موضوع هسته‌ای را پوشش 
دهد به آزمونی برای توانایی ایران و آمریکا در مدیریت اختلافات 
عمیق و بی‌اعتمادی تاریخی تبدیل شد و نتیجه آن می تواند مسیر 
سیاسی و اقتصادی منطقه را برای ماه ها تعیین کند. همه‌ چیز به 
نشســت بعدی و نتایج حاصل آن و مشورت ها بستگی دارد که 
در نهایت مشخص می کند، تهران-واشنگتن دیپلماسی را ادامه 

می‌دهند یا چاره‌ای جز جنگ باقی نمی ماند.

در انتظار دود سفیددر انتظار دود سفید



 سال هشتم  شماره 042178
تازه های ادب و هنر شنبه 18  بهمن 1404 کافه

نعمــت میــرزازاده، متخلــص بــه م. آزرم  
شاعر، نویســنده، مترجم، پژوهشــگر، استاد 
زبــان و ادبیات فارســی و از بنیان گذاران کانون 
نویســندگان ایران ۱۳ بهمن در پاریس چشم از 
جهان فروبســت. او در بیش از ۶ دهه فعالیت 
ادبی ۲۲ مجموعه شعر و ۸ دفتر پژوهش از خود 
بر جای گذاشــت. کارنامۀ نعمت میرزازاده تنها 
به شعر خلاصه نمی شود؛ همکاری در ویرایش 
علمی شاهنامه زیر نظر مجتبی مینوی، تدریس 
در دانشــگاه های هنر و شــهید بهشــتی )ملی 
ســابق( و نــگارش ده ها مقاله پژوهشــی از او 

چهره‌ای جامع‌الاطراف ساخته بود. 

 شاعری از تبار مشروطه
نعمت میرزازاده، اول اسفند ۱۳۱۷ در مشهد 

و در خانواده‌ای با تبار سیاسی به دنیا آمد. پدربزرگ مادری‌اش، 
معروف به آقا شیخ حسین تهرانی، از نمایندگان دورۀ اول مجلس 
شــورای ملی ایــران در جریان به توپ بســتن مجلس در زمان 
محمدعلی شاه قاجار زخمی شد و به خراسان پناه آورد و در آنجا 
با میرزای سرابی، دبیر کمیتۀ حزب دموکرات خراسان آشنا شد. 
پسر میرزای ســرابی در ۲۰ سالگی تصمیم داشت برای تحصیل 
به فرانســه برود اما با معصومه، دختر ۱۴ ساله آقا شیخ حسین 

تهرانی ازدواج کرد. نعمت، پنجمین فرزند این ازدواج بود.
نعمت میرزازاده ۱۵ ساله و دانش آموز یکی از دبیرستان های 
مشــهد بود که فضای سیاسی کشــور به دلیل وقایع مربوط به 
۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ملتهب شــد. او بعداًً در کتاب »چگونه شاعر 
شــدید؟« در گفت‌وگو با رحمت بنی‌اســدی، گفته: »حکومت 
مصدق، مشــروطیت دوم بود و برای مــن، که از یک خانوادۀ با 
ارث و میراث مشــروطیت برخاسته بودم، مسألۀ خیلی حساس 
بود.« در نوجوانی عضو ســازمان دانش آمــوزی حزب ایران و 
هم‌زمان به شــعر و ادبیات علاقه مند شــد: »هنوز سیکل اول 
دبیرستان را تمام نکرده، شاهنامه را تمام خوانده بودم. حافظ را 
از حفظ بودم.« و سال ۱۳۳۹ فعالیت فرهنگی‌اش را با سردبیری 

خراسان ادبی و ماهنامۀ »هیرمند« آغاز کرد. 

 شاعری در زندان 
آشنایی و دوستی با محمدرضا شفیعی کدکنی تأثیر زیادی بر 
فعالیت های ادبی نعمت میرزازاده داشت و اولین کتاب خود را با 
نام »شــعر امروز خراسان« در اسفند ۱۳۴۲ با همکاری شفیعی 
کدکنی منتشر کرد. این کتاب گزیده‌ای از شعر شاعران خراسانی 
مثل شرف‌الدین خراسانی، غلامحسین یوسفی، عماد خراسانی، 
نادر نادرپور و محمود کیانوش اســت. سال ۱۳۴۴ »مقدمه‌ای 
بر حماسه آرش« را منتشــر کرد و دو سال بعد، مجموعه شعر 
»گذربان« در همان مرحلۀ چاپخانه توقیف شد و به بازار کتاب 
نرسید. آزرم در دهۀ ۴۰ قصیدۀ بلند »پیام« را منتشر کرد و کتابی 
به نام »لیله‌القدر« را هم نوشت که مانند مجموعه شعر »گذربان« 
توقیف شــد. پاییز ۱۳۴۹ مجموعه شعر او با عنوان »سحوری« 
در تهران منتشر شد؛ مجموعه‌ای که تنها یک هفته پس از انتشار 
به چاپ دوم رســید و بلافاصله توسط ســاواک توقیف شد. با 
این‌ حال، چاپ زیرزمینی این کتــاب ادامه یافت. کمی پس از 
انتشار این کتاب، واقعۀ سیاهکل در اسفند همان سال رخ داد. 
در همین مقطع بود که برای اولین بار بازداشت و زندانی شد. در 
گفت‌وگو با پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد گفت از جمله 
به »تشکیل شاخه سیاهکل در خراسان« و »ایجاد دسته و مرام 

اشــتراکی و تبلیغ آن« متهم شده بود اما او این اتهام ها را رد کرد 
و گفت دلیل اصلی، انتشار مجموعه »سحوری« بود که بعضی 
از اشــعارش مضامین سیاسی داشت. سال ۱۳۵۲ که م. آزرم از 
زندان آزاد شد به تهران مهاجرت کرد. در همان سال بار دیگر به 
اتهام های سیاســی بازداشت شد. در ســال ۱۳۵۴ از زندان آزاد 
شد م. آزرم در ۱۹ مهر ۱۳۵۶ دومین شب از »شب های شاعران 
و نویســندگان ایران« که به کوشش کانون نویسندگان ایران و با 
همکاری انســتیتو گوته برگزار شد؛ شعرخوانی کرد و آخرین بار 

در زمان دولت نظامی غلامرضا ازهاری بازداشت شد. 

 شاعر مهاجر
نعمــت میــرزازاده پس از انــقلاب نیز در ســال ۱۳۵۸ دو 
مجموعه شعر »گلخون« و »گلخشم« در ستایش آزادی سروده 
بود. او تا ســال ۱۳۶۰، زمان تعطیلی دانشــگاه ها، استاد درس 
تاریخ فرهنگ و هنر و زبان و ادبیات فارســی در دانشگاه های 
هنــر و ملی ایران بود. هم‌چنین به عنوان عضو هیأت علمی بنیاد 
شاهنامه فردوسی در ویرایش علمی شاهنامه همکاری داشت و 
نیز در بخش جامعه شناسی شهری موسسه مطالعات و تحقیقات 
اجتماعی دانشــگاه تهران فعالیت می کرد اما در نهایت با توجه 
به فضای آن ســال ها، ســال ۱۳۶۱ ناچار به ترک ایران و زندگی 
در تبعید شــد. میرزازاده در این ســال ها، افزون بر فعالیت های 
ادبی و فرهنگی گســترده، بارها به عنوان شــاعر برگزیدۀ ایرانی 
در جشنواره های بین‌المللی شعر شــرکت کرد و به‌عنوان استاد 
مهمان در دانشگاه های آمریکا و اروپا به تدریس پرداخت. سال 
۲۰۰۰ با تأســیس »ایرانکدۀ فرهنگ و زبان فارسی« در پاریس، 
آموزش زبان و ادبیات فارسی را با رویکردی تاریخی و فرهنگی 
پی گرفت و درس گفتارهایی دربارۀ »چهرۀ فرهنگ و تاریخ ایران 
در آینۀ شــعر فارسی)از رودکی تا فروغ(« و نیز حافظ شناسی با 

عنوان »حافظ، حافظه‌ی تاریخی ایران« ارائه کرد.
شــعر، ترجمه و پژوهش نعمت میرزازاده برآمده از زیستی 
گاهانه، معترض و انســانی بود؛ صدایی مستقل که در برابر  آ
سانسور و تحمیل سکوت ایستادگی کرد و سهمی ماندگار در 
شــکل گیری حافظۀ تاریخی و ادبی معاصر ایران داشــت. م. 
آزرم در دنیای شــعر، هم‌زمان استادِِ ســنت و نوآوری بود. او 
در قصاید اســتوارش، فخامت سبک خراسانی را زنده می کرد 
و در اشــعار نیمایی‌اش، نبضِِ زمانه و دردهای مردم را بازتاب 
می‌داد. او از معدود شاعرانی بود که می توانست روح حماسی 
را در کالبــد مفاهیم ملی و مذهبی بدمد و از آن برای ســتیز با 

بی عدالتی بهره بگیرد.

هجرت ابدیهجرت ابدی
نعمت میرزازاده در پاریس درگذشت

در ســال های اخیر، واژۀ »ووک« از یک مفهــوم انتقادی علیه بی عدالتی 
به برچسبی مناقشه برانگیز در سیاســت و فرهنگ عمومی تبدیل شده است. 
بســیاری از مخاطبان، به‌ویژه در فضای چپ سیاســی، با این پرسش روبه‌رو 
هســتند که آیا آن چه امروز به نام »ووکیسم« شــناخته می شود، ادامۀ منطقی 
ســنت های عدالت خواهانه چپ اســت یا انحرافی از آن. کتاب »چپ ووک 
نیســت« نوشتۀ سوزان نیمن دقیقاًً بر همین گره فکری دست می گذارد؛ جایی 
که اخلاق، سیاست هویتی و میراث روشنگری در برابر یکدیگر قرار می گیرند. 

نشر برج به تازگی این کتاب را با ترجمۀ شیرین کریمی منتشر کرده است.

 فیلسوف اخلاق و سیاست
سوزان نیمن، فیلسوف و نویسنده‌ای است که در آتلانتای جورجیا در 
دورانــی که جنبش حقوق مدنی در آمریکا فعال بود، به دنیا آمد )۱۹۵۵( 
و بزرگ شــد. بعدها در دانشگاه هاروارد فلسفه خواند و دکتری‌اش را در 
سال ۱۹۸۶ دریافت کرد؛ استادانش در آن دوره جان رالز و استنلی کاول، 

دو فیلسوف سرشناس آمریکایی، بودند. 
در دهۀ ۱۹۸۰، شش سال در برلین اقامت گزید و ضمن تحصیل در آن جا 
در قامت نویسنده نیز ظاهر شد. چند سالی نیز در ییل و تل آویو فلسفه تدریس 
کرد. از ســال ۲۰۰۰ تا کنون مدیر انجمن آینشتاین در پتسدام آلمان بوده است. 
حوزۀ پژوهشی نیمن فلسفۀ اخلاق و سیاست و تاریخ فلسفۀ مدرن است. ۸ 
کتاب نوشــته است که به ۱۵ زبان ترجمه شده و چند جایزه برای او به ارمغان 
آورده‌اند، از جمله جایزۀ »PEN«، جایزۀ »انجمن ناشــران آمریکا« و جایزۀ 
»آ کادمی مطالعات ادیان در آمریکا«. نشــر برج پیش‌تر از این نویســنده دو 
کتاب »درس گرفتن از آلمانی ها« و »شــر در اندیشــۀ مدرن؛ تاریخ فلسفه از 

چشم‌اندازی متفاوت« را منتشر کرده است.
در دنیایــی که هر روز مرز میان عدالت خواهی و ایدئولوژی تیره تر می شــود، 
سوزان نیمن هشدار می‌دهد ووک بودن الزاماًً به معنای چپ گرایی نیست. او نشان 
می‌دهد چگونه جنبشِِ ووک، با آن که از احساسات چپ‌گرایانه‌ای چون دفاع از 
ستم‌دیدگان و مقابله با تبعیض نیرو می گیرد، در بنیادهای فلسفی‌اش از ریشه های 
محافظه کارانه تغذیه می کند؛ و همین تناقض است که آن را در تعارض با سه اصل 
دیرپای چپ قرار می‌دهد: جهان شمولی، تمایز میان عدالت و قدرت، و ایمان به 
امکانِِ پیشرفت. نیمن با زبانی روشــن و بُُرنده، از چپ می خواهد به آرمان هایی 

بازگردد که زیباترین جنبه های جهان مدرن را آفریده‌اند.

 بازگرداندن چپ به ریشه های فلسفی خود
کتاب »چپ ووک نیســت« به بررســی تفاوت میان سنت فکری چپ و 
آنچه امروز با عنوان ووکیســم شناخته می شود می پردازد. مسألۀ اصلی کتاب 
این است که چپ تاریخی بر مفاهیمی چون جهان شمولی، عقلانیت انتقادی 
و عدالت ساختاری استوار بوده، در حالی که ووکیسم معاصر اغلب بر تجربۀ 
زیســته فردی، هویت و احساس آســیب‌دیدگی تمرکز دارد. نیمن استدلال 
می کند این جابه جایی تمرکز، پیامدهای سیاسی و اخلاقی جدی دارد. به جای 
مبارزه با ساختارهای ناعادلانه، گفتمان ووک گاهی به داوری اخلاقی افراد 
و گروه ها تقلیل پیدا می کند. کتاب »چپ ووک نیســت« تلاشی است برای 
بازگرداندن چپ به ریشه های فلسفی خود، بدون آن که نقد تبعیض و بی عدالتی 
کنار گذاشته شود. اهمیت کتاب در این است که نیمن منتقد ووکیسم از موضع 
محافظه کارانه نیست. نیمن خود را به سنت »چپ عقل گرا« و »جهان شمول« 
متعهد می‌داند و همیــن جایگاه، نقد او را برای مخاطبان جدی تر و اثرگذارتر 
کرده اســت. آثار پیشین او نیز بر متفکران حوزۀ فلسفۀ سیاسی و اخلاق تأثیر 

گذاشته‌اند، به‌ویژه در بازخوانی میراث کانت و روشنگری. 

 چپ هراسی یا گریز از چپ
سوزان نیمن در پیش گفتار کتابش دربارۀ گرایش و منظر سیاسی خود می نویسد: 

سوزان نیمن در چپ ووک نیست به تفاوت های چپ گرایی با ووکیسم می پردازد

ماجرای یک انحراف
یاد

سینمای ایران

چهل‌وچهارمین دوره جشــنواره فیلم فجر، پرحاشیه ترین دوره از 
آب درآمد. جشنواره‌ای که پیش از شروع نیز به ‌دلیل عدم حضور تمام 
چهره های مؤثر سینمای ایران مورد نقد قرار گرفته بود، هرچه از زمان 

شروعش گذشت، جنجالی تر شد.

حمله و ضدحمله
جشــنواره‌ای که با انصراف و کنار کشیدن برخی از چهره ها آغاز 
شــده بود، با کنفرانس خبری محمدحسین مهدویان به اوج جنجال 
رسید. کارگردانی که بسیاری او را نورچشمی! دستگاه های تأثیرگذار 

حاکمیتی می‌دانســتند با کلاه کپ و تی‌شرتی که روی آن نوشته بود: 
»از خون جوانان وطن لاله دمیده« به پردیس ســینمایی ملت آمد. او 
که طی ســال های گذشته و از زمان تولدش در سینمای ایران، همواره 
زیرنور توجه بود، این  بار نه روی پرده و نه در کنفرانس خبری، دوستان 
زیادی را پیدا نمی کرد. مهدویان که ستاره های سینما را به ترسو بودن 
متهم کرد، درباره اینکه سینماگری حاصل توجه! است که فیلم هایش 
از پیــش اکران را گرفته‌اند و در پاســخ به ســوال تند یک خبرنگار به 

توقیف فیلم شیشلیک، اشاره کرد. 
مطابــق انتظار، مهدویان در فضای مجازی با حمله‌ای تند مواجه 
شد و یکی از تندترین نقدها از سوی مهران احمدی بازیگر و کارگردان 
به او انجام شــد. او نه با کنایه‌ای ظریف که بــا لحنی تند و گزنده به 
مهدویان حمله کرده و گفت: »آقای مهدویان که هفت هشت سالی 
هســت به دلایلی که هم من می‌دانم و هم تو! وارد این عرصه شدی«. 
او سپس به معرفی خودش پرداخته و می گوید:»35 سال است در این 
حرفه هستم، پشتم به جایی گرم نیست و از جایی هم پولی نگرفتم. اما 
شما که پشتت گرمه، حق نداری به ما که خواهر و برادر و بچه هایمان 
در این شــهر و کشور در خون خودشــان غلتیدند، بگویی ترسو! ما 
عزاداریم و وارد جشن!‌واره نمی شویم. تو اگر دوست داری برو، دست 

حق به همراهت«!

انصراف ستاره ها
الناز شاکردوست یکی از اولین ستاره های سینمای ایران بود که با 
متنی احساسی از حضور در جشنواره فیلم فجر انصراف داد. او البته 
در یک اســتوری نیز از یک تماس تلفنی پرده برداشــت که به او قول 
دریافت سیمرغ بلورین را داده بودند: »فریاد می‌زنم من عزادار عزیزانم 
هستم، کدام جشنواره؟ کدام جشن؟« این بازیگر سرشناس درحالی از 
دنیای بازیگری در سینما خداحافظی کرد که سعید زمانیان، کارگردان 
فیلم »آرام بخش« که شاکردوســت در آن بازی کــرده بود نیز یکی از 

اولین کسانی بود که از حضور در جشنواره انصراف داده بود.

صف بندی بازیگران و فیلم سازان علیه جشنواره فیلم فجر

حاشیه علیه متن

چپ ووک نیست
سوزان نیمن
ترجمۀ شیرین کریمی
نشر برج
۲۳۲ صفحه
۳۴۰۰۰۰ تومان
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حدود چهار سال پیش، در چهلمین جشنواره فیلم فجر، 
محمدحســین مهدویان با فیلم مرد بازنده دست‌خالی از 
دریافت سیمرغ به خانه بازگشت. او در پستی اینستاگرامی 
نوشت: »جشنواره فیلم فجر برای من تمام شده. از دوران 
حضورم در جشنواره یادگاری های زیادی دارم، بیشتر از دو 
سیمرغی که گرفته‌ام. خاطرات بدش را از خودم دور می کنم 
تا جشــنواره را با خوشی هایش به یاد بیاورم و همیشه برایم 
زیبا باقی بماند. تا همین جا و همین قدر برایم کافی است. 
حالا دیگر سودایی در سر ندارم. فقط شوق سینماست که 

خالص تر از قبل وسوسه‌ام می کند«.
مهدویان چنان از جشــنواره ناراضی بود که چند سالی 
فیلم نساخت، اما در یک چرخش ناگهانی با ساخت فیلم 
»نیم شــب« تغییر مسیر داد و اثرش را راهی جشنواره فجر 
امســال کرد. نیم شب نخســتین فیلم جدی و مهم درباره 
جنگ ‌۱۲روزه است که به نویســندگی مهدی یزدانی خرم 
و تهیه کنندگی حبیب والی نژاد ساخته شده است. نیم شب 
روایتگر  شــب هفتم جنــگ ‌۱۲روزه اســت؛ جایی که در 
کوچه‌ای حائل میان دو بیمارســتان در منطقه یوسف آباد، 
بمبی از ســوی هواپیما شلیک می شود اما عمل نمی کند. 
حالا ســاکنان آن محــدوده باید منطقــه را تخلیه کنند. 
مهدویان در این فیلم از چهره های شناخته شــده سینمایی 
اســتفاده نکرده و تنها بازیگران نســبتاًً آشنای اثر احسان 
منصوری و الناز ملک هســتند. فیلم به شــدت مانیفس 
شعارزده اســت و دیالوگ های گل‌درشــت فراوانی دارد. 
البته به گفته کارگردان در نشست خبری فیلم )نشستی که 
با حاشــیه های فراوانی همراه بود(، او در پاسخ به انتقادها 
درباره شــعارزدگی فیلمش گفت: »وقتی پای ایران وسط 

باشد، باید شعار داد«.
موضوع اصلی فیلم وطن پرســتی اســت، امــا آنقدر این 
مفهوم پررنگ و اغراق آمیز مطرح شده که به مذاق مخاطبان، 
منتقدان و اهالی رســانه خوش نیامده است. مهدویان دقیقاًً 
یک دهه پس از ایســتاده در غبار )۱۳۹۴( و پس از ســاخت 
آثاری موفق چون ماجرای نیمروز ۱ و ۲ و درخت گردو، این بار 
با »نیم شب« اثری متوســط ارائه داده که میان درام و مستند 
معلق مانده است. شاید اگر نیم شب به عنوان یک مستند ارائه 
می شد، اثری به مراتب بهتر به حساب می آمد، اما به عنوان یک 
فیلم سینمایی ۱۲۰ دقیقه‌ای، آن‌هم با دوربین روی دست، بیش 

از هر چیز شبیه یک مستند تلویزیونی است.
خرده پیرنگ‌های متعدد آنقدر زیاد هستند که سوژه اصلی 
فیلم زیر بار آنها پنهان شده و روایت را چندپاره و غیرمنسجم 
کرده‌اند. صحنه های اضافی و تکراری، میزانسن های ساده 
و فاقــد خلاقیت، ریتــم اثر را کند کــرده و ضربه جدی به 
درام زده‌اند؛ تا جایی که فیلم بیشتر به یک گزارش شتاب‌زده 
شــباهت پیدا می کند. تعداد کاراکترها بسیار زیاد است، اما 
اغلب فاقد عمق و شــخصیت پردازی‌ هســتند. فیلم سراغ 
اقشار مختلفی می‌رود؛ از جانباز جنگ مأمور خنثی سازی 
بمب گرفته تا زنی ارمنی که پســرش ۴۵ ســال پیش در مرز 
شهید شــده است. همچنین با نســل زد، معتادان، بیماران 
ســرطانی، افراد کرد، دختر بچه افغانی و پرســتاران شجاع 
مواجه می شویم که همگی در برابر دشمن خارجی یک صدا 

می شــوند. آنچه بیش از همه به نیم شب آسیب زده و پاشنه 
آشیل آن به شــمار می آید، فیلمنامه غیرمنسجم ‌و‌ دوپاره آن 

است که نتوانسته اپیزودها را به‌درستی به هم متصل کند.
دیالوگ ها و اکت‌های اغراق شــده به نظر بیش از حوصله 
مخاطب است؛ جملاتی مانند: »دفعه آخرت باشه نام ایران رو 
به زبون میاری«، »من تا تهش هستم«، »یه بار به بی عرضگی 
خودت اعتــراف کن« و همچنین صحنه هایــی نظیر اهدای 
پلاک طلای ایــران به نوزاد یا دادن کتاب به نگهبان اورژانس 
به ســبک معرفی کتاب در برنامه های تلویزیونی یا رویارویی 

مأمور با کسی که قرار است بمب را از محل خارج کند.
مهدویان تلاش کرده وحدت ملی را از دل شــعارها به 
تصویر بکشــد، در حالی که این مفهوم باید از دل داستان 
بیــرون بیاید. پیام فیلم مســتقیم و تحمیلی اســت. کنار 
گذاشــتن اختلافات در چنین شــرایطی بر کسی پوشیده 
نیســت، اما تکرار مداوم این پیام در نیم شب برای یک فیلم 

سینمایی نابه هنجار به نظر می‌رسد.
سکانس های اضافی فیلم بی شــمارند و احتمالًاً نیم شب 
برای اکران عمومی نیازمند تدوین مجددی باشد. شاید حذف 
برخی صحنه ها بتواند ریتم اثر را متعادل‌تر کند؛ مانند سکانس 
اتاق عمل یا صحنه هایی که شخصیت دختر معتاد با بازی الناز 
ملک )نازی( حضور دارد و کمکی به پیشبرد داستان نمی کند.
یکی از صحنه هایی که می توانست نباشد، سکانس وزش 
بــاد، تکان خوردن بمب و صف کشــیدن اغراق آمیز مأموران 
و مردم برای مهار آن اســت. مهدویان بــرای دراماتیزه کردن 
فیلمش دســت به هر ترفنــدی زده؛ از نمایــش درد بیماران 
ســرطانی گرفته تا مــادری باردار که بایــد در زمانی محدود 
ســزارین شــود و صحنه‌ای که نــوزاد نفس نمی کشــد. با 
این حال، اغراق نیست اگر بگوییم نیم شب یکی از ناموفق ترین 
تجربه های بازی گردانی او نیز هســت. بازیگران و نابازیگران 
در ارتباط برقرار کردن با مخاطب ناتوانند و بازی ها به شــدت 
تصنعی‌ به نظر می‌رسد. شخصیت های اصلی انگار بُُعد ندارند 
و صرفاًً وظیفه دارند دیالوگ ها را طوطی‌وار ادا کنند. می توان به 
نیت سازندگان نیم شب به‌دیده احترام نگریست، اما درخشان 
شدن فیلمی که چنین سوژه ســنگینی را دستمایه قرار داده و 
تنها در ۲۴ شب فیلمبرداری شده، جای تردید دارد. به عنوان 
مخاطب می توان آرزو کرد که‌ کاش فیلمی که در ستایش صلح 
ساخته شده، این گونه به خودزنی دچار نبود. می گویند فیلم ها 
برای بیست دقیقه پایانی شان ساخته می شوند و »نیم شب« از 

این نظر مشکلات عدیده دارد.
در نهایت، نیم شــب بیــش از آنکه فیلمــی جذاب و 
بحث برانگیز روی پرده باشــد، با حاشــیه هایش )ازجمله 
نشست خبری پرتنش در خانه جشنواره و اظهارات عجیب 

مهدویان( خبرساز شد.

نیم شب بی جاننیم شب بی جان
نگاهی به فیلم »نیم شب« آخرین ساخته محمدحسین مهدویان

»من خودم را لیبرال نمی‌دانم، شــاید به این دلیل که در قاره‌ای زندگی می کنم که 
کلمۀ »لیبرال« فقط به معنی »طرف‌دار بازار آزاد و دولت حداقلی«است، و طیف 
متنوعی از مواضع چپ گرایانه همواره وجود دارد. من همیشه تعلق حزبی داشته‌ام: 
در جریان جنبش حقوق مدنی در ایالت جورجیا )در جنوب شرقی آمریکا( بزرگ 
شــدم و از آن‌جا بــه چپ رو آوردم. در روزگاری کــه در فرهنگ آمریکایی حتی 
کلمــۀ »لیبرال« می تواند توهین تلقی شــود، راحت می تــوان از یاد برد که زمانی 
»سوسیالیست« موقعیت سیاسی کاملًاً محترمی در سرزمین آزادی هابود. آلبرت 
انیشــتین بود که در اوج جنگ سرد با افتخار در دفاع از سوسیالیسم نوشت. من 
نیز مانند انیشــتین و بسیاری دیگر، خوشــحالم که چپ و سوسیالیست خوانده 
شوم.«او در ادامه می نویسد شــماری از دوستانش در کشورهای مختلف به این 
نتیجه رسیده‌اند که دیگر به چپ تعلق ندارند. آن ها با وجود عمری تعهد به عدالت 
اجتماعی، به‌دلیل تحولات مربوط به آن چیزهایی که به نام »چپِِ ووک«، یا چپ 
افراطی، یا چپ رادیکال نامیده می شود، دچار بیگانگی شده‌اند. نیمن می نویسد: 
»من حاضر نیســتم کلمۀ »چــپ« را کنار بگذارم، یا زیر بار عقیــدۀ یا این یا آن 
بروم که طبق آن کســانی که ووک نیســتند لابد واپس گرایند. در عوض، بررسی 
می کنم که چگونه بسیاری از افرادی که امروز هویت شان را چپ‌ می‌دانند ایده های 

اصلی‌ای را کنار گذاشته‌اند که هر چپ گرایی باید داشته باشد.« 
نیمن در ادامه دربارۀ اختلافاتش با ووکیسم می نویسد: »تفاوت هایی که من 
را از ووک ها جدا می کند اندک نیست. این تفاوت ها فقط مسائلی بر سر سبک 
یا لحن نیست؛ این ها درســت به همان جایی برمی گردد که معنایش ایستادن بر 
موضع چپ است. ممکن است راست خطرناک تر باشد، اما چپِِ امروز خودش 
را از همان ایده هایی محروم کرده است که برای مقاومت در برابر گردش به راست 
به آن ها نیاز دارد. واکنش های ووک به کشــتار حماس در هفتم اکتبر به‌وضوح 
نشــان می‌دهد که چگونه نظریه می تواند به عملی هولناک منتهی شود.« نیمن 
چرخش به راســت را پدیده‌ای بین‌المللی و ســازمان یافته می‌داند و می نویسد: 
»ناسیونالیست های راست گرا، از بنگلور تا بوداپست و فراتر از آن، مرتب گردهم 
می آینــد تا از یکدیگر حمایت کنند و راهبردهایشــان را با هم در میان بگذارند، 
گرچه هر ملتی تمدن خود را برتر می‌داند، همبســتگی بین آن ها نشــان می‌دهد 

که باورهای ناسیونالیســتیِِ در حاشــیه بر مبنای این ایده استوار شده‌ است که 
مجارها/ نروژی ها/ یهودی‌ها/ آلمانی ها/ آنگلوساکسون ها/ هندوها بهترین 
قبایل ممکن هستند. این اصلِِ قبیله گرایی است که آن ها را متحد می کند: فقط با 
افرادی که متعلق به قبیلۀ شما هستند ارتباطی واقعی برقرار کنید و لزومی ندارد 
به دیگران تعهدات عمیق داشته باشید. طنز تلخی است که قبیله گرایان امروزی، 
چه تشــخیص بدهند چه ندهند، راحت تر از کســانی که تعهداتشان برگرفته از 

جهان شمول گرایی است، می‌توانند برای هدفی مشترک متحد شوند.«

 ووک: از ستایش تا ستیز 
به اعتقاد نویســنده تاب »چــپ ووک نیســت«، »ووک« به هیچ‌وجه در 
مفهوم عرفی جنبش محســوب نمی شود: »نخستین کاربرد عبارت ووک بمان 
)بیدار بمان( در ســال ۱۹۳۸ در آهنگ »پسران اسکاتسبرا« اثر لد بلی خوانندۀ 
برجســتۀ بلوز ثبت شد. این آهنگ به نُُه نوجوان سیاه تقدیم شد که اعدام آن ها، 
به‌دلیل تجاوزهایی که هرگز مرتکب نشــده بودند، متوقف شد و این توقف فقط 
با ســال ها اعتراض بین‌المللی محقق شــد. حزب کمونیست آن اعتراضات را 
رهبری می کرد، گاهی نقش این حزب فراموش می شــود، این در حالی اســت 
که ویلیام ادوارد برگهارت دوبوآ، عضو انجمن ملی پیشــرفت رنگین پوستان در 
ابتدا تمایلی نداشت در این موضوع درگیر شود. ووک ماندن در برابر بی عدالتی، 
هشیاربودن در برابر نشانه های تبعیض؛ کجای این عبارات غلط است؟« نیمن 
در ادامه دربارۀ این که چرا طی فقط چند سال، ووک از اصطلاحی ستایش آمیز 
به اصطلاحی توهین آمیز تبدیل شد، می نویسد: »نزد خیلی ها، از رون دِِسانتیس 
تا ریشــی سوناک و اریک زمور، کلمۀ ووک اعلام جنگ به منظور حمله به هر 
کسی شــد که ضدنژادپرستی ایستاده بود، درســت مانند عبارت سیاست های 
هویتی که از چند ســال قبل در معنایی کاملًاً برعکــس به کار رفت. این کلمه 
اکنون در خیلی جاها، از سن پتربورگِِ روسیه تا سن پترزبورگِِ فلوریدا، به حدی 
ناسزا شده است که بسیاری از همکارانم به من توصیه کردند اصلًاً از ووک انتقاد 
نکنم تا راست گراها از آن استفادۀ ابزاری نکنند. اما نمی توان تمام تقصیرها را به 

گردن جناح راست انداخت.«

جشنواره فیلم فجر

امیر جدیدی که در فیلم »اســکورت« با بازی او در جشــنواره 
حضور دارد روز پنج شــنبه با انتشار یک اســتوری اینستاگرامی از 
حضور در جشــنواره فجــر انصــراف داد: »از درون لبریز اندوه، از 
بــرون رگبار حزن، همچون زادگاهم، عــزادارم  و از حضور و رقابت 
در جشنواره دوری می کنم«. آنچه در استوری جدیدی وجود دارد، 
این اســت که او خواهان کناره گیــری از رقابت برای بهترین بازیگر 
جشنواره شــده است. موضوعی که مسئولان جشــنواره تا الان آن 
را رد کــرده و اعلام کرده‌اند برای انصراف از بخش رقابت باید پیش 
از شروع به جشــنواره اعلام می شد. حالا این سوال پیش می آید که 
جشنواره امسال حاضر است، جایزه بهترین هایش را به کسانی بدهد 

که آن را تحریم کرده‌اند.
با این وصف جدیدی و شاکردوست تنها ستاره های کنار کشیده، 
نیســتند. حامد بهداد و بهنوش طباطبایی همــراه فیلم »گیس« به 
جشنواره نیامدند تا مهدی جوادی، تهیه کننده فیلم درباره دلیل این 
موضوع با عصبانیت بگوید: »این را از فاشیســت‌هایی بپرسید که با 
ایجاد دیکتاتوری رســانه‌ای، سبب شــدند آنها در خانه باشند و در 

جشنواره حضور نداشته باشند«. 
نکته اینجاست که تمام انصراف ها با سر و صدا و انتشار متن های 
احساسی همراه نبوده اســت. بعضی بازیگران مانند رضا کیانیان یا 
هدی زین‌العابدین نیز همراه فیلمشــان )اســکورت( به محل کاخ 

جشنواره نرفتند تا انصرافی بی سر و صدا را رقم زده باشند.

ماجرای هادی و ناصر
با وجود حواشــی بسیار اما نمی توان از ماجرای حضور جنجالی 
منوچهر هادی در جشــنواره امســال گذشــت. او با فیلم »خیابان 
جمهوری« به جشنواره آمده بود که با سوال خبرنگاران در ارتباط با 
عدم حضور هنرمندان مواجه شد و پاسخی که داد، حملات پرحجمی 

را در فضای رســانه‌ای و مجازی برایش خرید که جالب ترین آنها از 
سوی یکتا ناصر، همسر ســابقش و بازیگر سرشناس بود. او گفته 
بود: »چرا باید بترسم که به جشنواره بیایم؟ جشنواره مال من است. 
فرار کردن و تحریم کردن چه فایده‌ای دارد؟ به چه حقی ما را تحریم 
می کننــد؟ به چه حقی به بازیکن فوتبــال می گویند، بازی نکن و به 
فیلمســاز می گویند، فیلم نساز؟ شــمایی که ما را تحریم می کنید، 
شما دیکتاتور هستید«. یکتا ناصر، همسر سابق منوچهر هادی اما 
خیلی‌زود دست به قلم شد و در اینستاگرام پستی را منتشر کرد: »مگر 
می شــود مادر باشی و این روزها داغدار نباشی، مگر می شود انسان 
باشی و یک چشم اشک و چشم دگرت خون نباشد در این روزگار. 
درکتان می کنم که بخواهید بچه‌اش را نفرین کنید تا کمی آرام بگیرید 
ولی باور کنید که این دختر یک بچه 9 ســاله است که من مادر فقط 
زنده‌ام تا دختر کوچکم تک سرپرستش که منم را از دست ندهد«، او 

همچنین نوشت: »من در کنار شما هستم نه در گفتار...«.

صف کشی و خط کشی
این اولین  بار نیســت که جشــنواره فیلم فجر در فضای ملتهب 
اجتماعی و سیاسی برگزار می شود اما به جرأت می توان گفت که هیچ 
زمانی چون امروز، مرزبندی و خط کشــی تا این حد جدی، شدید 
و بلند نبوده اســت. امروز به نظر می‌رســد بیش از هر زمان دیگری 
سینمای ایران و فضای جشنواره فجر )که می تواند مقیاس کوچکی 
از جامعه باشــد( قطبی شــده اســت. اکنون گروهی از هنرمندان 
با صدای اعتراض و انصرافشــان به مرزهای اخلاقی دســت زدند، 
گروهی دیگر با حضورشــان و با وجــود انتقادهای تند! به رقابت و 
جشنواره پایبند مانده‌اند و برخی در میان واکنش‌های تند جامعه گیر 
ســکوت کرده‌اند؛ جشنواره امسال نه ســینما که تصویری از تضاد، 

انتخاب و تعهدات اخلاقی را به نمایش گذاشته است.

صف بندی بازیگران و فیلم سازان علیه جشنواره فیلم فجر

حاشیه علیه متن

فرزانه متین

گروه سینما، تئاتر و تلویزیون
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اقــدام دولت در اعلام اســامی قربانیان روزهای ســخت 
دی ماه، از معدود فعالیت های قابل ‌دفاع در جریان بحران اخیر 
است. اگر چه این فرآیند هم مشمول زمان شد و شاید اثرگذاری 
حداقلی داشــته باشد با این ‌حال می تواند، نشانه های اندکی از 

عقلانیت را برای مردم آسیب‌دیده بروز دهد.
در ســوگ جمعی، نیازهای مردم چندوجهی و عمیقاًً انســانی 
اســت. این نیازها فراتر از فرهنگ و جغرافیا، مشــترک هســتند. 
به‌رســمیت شناخته شدن و تأیید درد شــاید اولین نیاز باشد. مردم 
نیاز دارند بدانند که غم، خشم، سردرگمی یا بی حسی آنها طبیعی و 
قابل درک است و به عبارتی احساسات آنها اعتبار یافته است. آنها 
نیاز دارند که فرصتی برای به اشتراک گذاشتن خاطرات، تجربیات 
و احساســات مرتبط با فاجعه در اختیار داشــته باشند. در چنین 
موقعیتی، حضور فیزیکی یا نمادین دیگران، احساس انزوا را کاهش 
می‌دهد و یادبودها، محافل عمومی، مراســم مذهبی یا حتی مراسم 

آنلاین، امکان سوگواری جمعی را برایشان فراهم می کند.
در بی ثباتــی پس از فاجعه، دسترســی بــه حقایق، کاهش 
سردرگمی و ترس کمک می کند تا مردم احساس امنیت و ثبات 
داشته باشــند. نهادهای اجتماعی، رهبران معنوی یا مدنی باید 
حمایت و راهنمایی ارائه دهند. تلاش برای یافتن معنایی در رنج 
حتی اگر پاسخی قطعی وجود نداشــته باشد، کمک می کند تا 
آسیب‌دیدگان معنا و تفسیری را برای رنج خود بپذیرند. در اینجا 

روایت های جمعی به رویداد معنا می بخشد.
مــردم نیــاز دارنــد اقداماتی را مشــاهده کنند که نشــان 
می‌دهد، بهبودی ممکن اســت. شنیدن داســتان هایی از بقا و 
بهبودی دیگران به تاب آوری آنها کمک می کند. مشــارکت در 
کمک‌رسانی یا حمایت عاطفی از ســایر آسیب‌دیدگان به افراد 
حس کنترل و هدف می‌دهد. در چنین رویکردی، بســیج برای 
پیشگیری از فجایع مشابه یا تقویت همبستگی اجتماعی منجر 
می شــود. حتی احترام به حریم خصوصی و تفاوت های فردی 
مردم در این مواقع اهمیت زیادی دارد. برخی نیاز به جمع دارند، 
برخی به تنهایی. پذیرش این تفاوت ها مهم است. در مورد شیوه 

یا مدت سوگواری افراد نباید قضاوتی وجود داشته باشد.
ســوگ جمعی، در عین دردناکی، می توانــد جامعه را حول 
ارزش های مشــترک بازتعریف و حس عمیق تری از تعلق ایجاد 
کند. پاســخگویی به ایــن نیازها نه تنها به التیــام فردی بلکه به 
بازسازی پیکره اجتماعی کمک می کند. در چنین شرایطی لازم 
اســت، جامعه و رهبران با ایجاد فضای امن برای بیان عواطف 
بدون ترس از قضاوت، تــدارک حمایت های روانی-اجتماعی 
در دسترس و با حساسیت فرهنگی همچنین پرهیز از بهره گیری 
سیاســی کوتاه مــدت از فاجعه، که می تواند اعتمــاد عمومی را 

تخریب کند، حضور خود را کنار مردم ثابت کنند.
ممانعت و بی‌اعتنایی در فرآیند سوگ جمعی، خطرات جدی 
و گاه ماندگاری در ســطوح فردی، اجتماعی و سیاسی به‌وجود 
می آورد. آســیب های روانی طولانی مدت و فردی، فرســایش 
سرمایه اجتماعی و انسجام جمعی، بازتولید خشونت و تنش های 
انباشــته، از دست دادن مشروعیت نهادها و حکمرانی، تخریب 
حافظه جمعی و هویت، بحران معنــا و بی هدفی وجودی و در 
نهایت جهانی شدن اعتراض و ایجاد فشار بین‌المللی از خطراتی 

است که می توان نام برد.
غم و خشــم بیان  نشــده، می‌تواند به افســردگی، اضطراب 
فراگیر یا استرس منجر شــود. وقتی نهادها یا مسئولان به جای 
تسهیل سوگواری، مانع آن شوند، شهروندان احساس می کنند که 

دردشان نادیده گرفته یا بی‌ارزش شمرده شده است.
نادیده گرفتن ســوگ جمعی می تواند به قطبی شــدن و 
»احساس ما« در مقابل آنها دامن می‌زند. وقتی افراد نتوانند 
درد مشــترک را به طور جمعی پردازش کنند، حس تعلق و 

مسئولیت متقابل تضعیف می شود.
احساسات مهار شده، می تواند در قالب اعتراض های غیرقابل 
پیش بینی، خشــونت های پراکنده یا اقدامــات تلافی جویانه بروز 
کند. ســوگ حل  نشــده به عنوان زخم تاریخــی در حافظه جمعی 
باقــی می مانــد و می تواند در شــرایط بحرانی دوباره فعال شــود. 
وقتی حکومت یا نهادها به جای همدلی، مانع ســوگواری شــوند، 
مشروعیت خود را نزد مردم از دست می‌دهند، شهروندان احساس 
می کنند که در سیســتم غریبه هســتند و هیچگاه صدایشان شنیده 
نخواهد شد. ممانعت از ســوگ جمعی اغلب با روایت سازی های 
رسمی یک سویه همراه است که واقعیت تجربه زیسته مردم را حذف 
یا تحریف می کند. اگر نســلی نتواند، درد خود را به‌درســتی بیان و 
منتقل کند، نسل های بعد در درک ریشه های ترومای جمعی دچار 
مشکل خواهند شد. وقتی جامعه نتواند برای رنج خود معنایی بیابد، 
حس ناامیدی و بی معنایی گســترش می یابد و جامعه‌ای که نتواند 
با آسیب های گذشته روبه‌رو شــود، در مواجهه با بحران های آینده 
آسیب پذیرتر خواهد بود. در عصر ارتباطات، سرکوب سوگ جمعی 
با روایت های متنوع چه در داخل و چه در خارج مواجه می شــود و 
می تواند به سرعت در رسانه های جهانی بازتاب یابد و منجر به فشار 

دیپلماتیک، تحریم ها یا محکومیت های حقوق بشری شود.

سوگ جمعی را به  رسمیت بشناسیم
روایت های جمعی به رویداد معنا می بخشد

مریم اسماعیلی پور
عضو شورای استان گیلان

حزب کارگزاران سازندگی ایران

دیدگاه: یادداشت اجتماعی

گــروه اجتماعی: ســه روز از سه شــنبه ســیاه شــمال‌غرب تهران 
می گذرد؛ روزی که عقربه های ســاعت هنوز به ۱۰ صبح نرســیده 
بود که ســتون های دود غلیظ از تقاطع بزرگــراه نیایش و جنت آباد، 
آسمان پایتخت را تسخیر کرد. امروز که غبار عملیات اطفای حریق 
فرونشسته‌ است، آنچه از بازارچه دو هزار متری »جنت« باقی مانده، 
تنها آهن پاره های خمیده، دیوارهای سیاه و اشک های کسبه‌ای است 
که تمام دارایی شان در عرض یک ساعت به تلی از خاکستر بدل شد. 
این حادثه اگرچه طبق گزارش های نهایی اورژانس و آتش نشــانی، 
خوشــبختانه تلفات جانی به همراه نداشــت اما ابعــاد اقتصادی و 
اجتماعی آنچنان گسترده است که حتی پای معاون اول رئیس جمهور 

را نیز برای پیگیری فوری به پرونده باز کرده است.

تقابل شعله‌ها و سازه های موقت
روایت فاجعه از جایی آغاز شــد که نخستین تماس ها با سامانه 
۱۲۵ خبر از حریقی مهارناپذیر در یک سوله بزرگ مسقف می‌داد. 
به گفته جلال ملکی، سخنگوی آتش نشانی، شدت آتش به  حدی 
بود که پنج ایســتگاه عملیاتی در بدو ورود با شــعله هایی مواجه 
شدند که تقریباًً تمام وسعت دو هزار متری بازارچه را در بر گرفته 
بود. ساختار این بازارچه که عمدتاًً از سازه های سبک و غرفه های 
تفکیک  شده با مواد قابل اشتعال تشکیل شده بود مانند یک انبار 
باروت عمل کرد. صدای انفجارهای پیاپی که شــاهدان عینی از 
آن یاد می کنند احتمالًاً ناشــی از ترکیدن کپسول های گاز یا مواد 
پلیمری در غرفه ها بوده اســت. عملیات نفس گیر آتش نشانان که 
بیش از یک ساعت به طول انجامید، اگرچه مانع از سرایت آتش 
به مجتمع تجاری مجاور )نیایش مال( شد اما نتوانست از نابودی 

کامل حدود ۲۰۰ واحد صنفی جلوگیری کند.

زیر تلی از گل
درحالی ‌که آتش نشــانان برای جلوگیــری از فاجعه‌ای بزرگ تر و 
سرایت حریق به ساختمان های اطراف، از چندین جهت عملیات 
خنک ســازی را اجرا می کردند، بخش دیگری از خسارت ها رقم 
خورد. ویدئوهای منتشر شــده توسط کسبه در فضای مجازی، 
ابعاد تلخی از این حادثه را فاش کرد؛ مغازه‌دارانی که واحدهایشان 
مستقیماًً در آتش نســوخته بود حالا با نابودی اجناس شان بر اثر 
نفوذ حجم عظیم آب و گل‌ولای مواجه شده‌اند. یکی از غرفه‌داران 
مجاور دیوار بازارچه با حســرت از کالاهایــی می‌گوید که برای 
فروش شــب عید انبار کرده بود و اکنون زیر لایه های گل مدفون 
شده‌اند. این پارادوکس »امداد یا خسارت«، چالش همیشگی در 

حوادث شــهری تهران اســت که در آن، نبود سیستم های اطفای 
حریق هوشــمند و داخلی، آتش نشــانان را ناچار به اســتفاده از 

روش های پرحجم آبی می کند.

هشدارها؛ صدایی که شنیده نشد
اما تلخ ترین بخش ماجرای جنت آباد، نه در شــعله های آن بلکه در 
اسناد بایگانی  شده شورای شهر نهفته است. زهرا شمس‌احسان، 
رئیس کمیته اجتماعی شورا، با صراحت از »بی توجهی به تذکرات 
رسمی« پرده برداشته است. بررسی ها نشان می‌دهد که پیش از این 
شــورا بارها درباره وضعیت ناایمن شــبکه برق، سازه های ناپایدار 
و نبود سیستم های اســتاندارد در این بازارچه به شهرداری هشدار 
داده بود. نکته تأمل برانگیز اینجاســت که دو ســال پیش، طرحی 
برای تخریــب این بازارچه و تبدیل آن بــه پارکینگ مطرح بود که 
به دلیل نگرانی از بیکاری ۳۵۰ خانوار متوقف شــد. حالا منتقدان 
می پرســند: اگر دغدغه معیشــت مانع از تخریب شد، چرا همان 
دغدغه منجر به ایمن سازی نشــد؟ به نظر می‌رسد، بازارچه جنت 
قربانی یک »بلاتکلیفی مدیریتی« شــده است؛ جایی  که نه طرح 

نوسازی اجرا شد و نه استانداردهای ایمنی جدی گرفته شد.

وعده های دولتی و رویای بازگشت به کسب‌وکار
در فاصله ســه روز پــس از حادثه، فضای مدیریتی شــهر از فاز 
»بحران« به فاز »حمایت« تغییر وضعیت داده اســت. شــهردار 
تهران دســتور اعطای وام های کم بهره‌ای را صــادر کرده که قرار 

است، متناسب با حجم خسارت به کسبه پرداخت شود. همچنین 
مدیریت شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل وعده داده که مکانی 
موقت برای استقرار این ۲۰۰ غرفه‌دار فراهم کند تا در آستانه شب 
عید، سفره معیشــت آنها بیش از این کوچک نشود. با این‌ حال 
تجربه حوادث مشابه مانند پلاســکو یا بازار گل محلاتی، نشان 
داده است که فاصله میان »وعده اسکان موقت« تا »بازگشت به 
شــرایط عادی« می تواند ماه ها و حتی سال ها به طول بینجامد. 
برای قشر کم برخورداری که تمام سرمایه‌اش یک غرفه چند متری 
در جنت آبــاد بود هر روز تأخیر در بازســازی، یک گام نزدیک تر 

شدن به فروپاشی اقتصادی است.

پایان یک حادثه، آغاز یک پرسش
بازارچه جنت آباد تنها یک زمین ســوخته است اما پرونده آن در 
افکار عمومی تازه باز شده است. گمانه‌زنی ها درباره علت حادثه 
از اتصالی برق تا فرضیه های غیررسمی دیگر همچنان ادامه دارد، 
هرچند مراجع رســمی هنوز مهر تأیید بر هیچ کدام نزده‌اند. آنچه 
فراتر از علت دقیق فنی اهمیت دارد، لزوم بازنگری در ســاختار 
»بازارچه های موقت« تهران اســت. جنت آباد هشداری بود که 
نشــان داد، نمی توان معیشــت صدها خانوار را در سازه هایی که 
کمتریــن مقاومت را در برابر حــوادث دارند، محبوس کرد. حال 
باید دید، آیا وعده ســاخت بازارچه‌ای مدرن تر و ایمن تر در همین 
مکان محقق خواهد شد، یا این فاجعه هم مانند پیشینیان خود، در 

لایه های فراموشی گزارش های اداری گم می شود؟

گــروه اجتماعی: »هدف قرار دادن چشــم شــهروندان، نه یک 
اقدام بازدارنده، که نقض صریح کرامت انسانی و اخلاق پزشکی 
اســت«. این بخشی از متن بیانیه‌ای اســت که چند روز پیش از 
سوی جمعی از جراحان و متخصصان چشم پزشکی ایران منتشر 
شد. امضاکنندگان این نامه سرگشاده که خطاب به قوای سه گانه 
و فرماندهان نظامی تنظیم شــده با ابراز نگرانی عمیق از افزایش 
بی سابقه موارد »نابینایی دائمی« خواستار توقف فوری استفاده از 
سلاح های ساچمه‌زن در مواجهه با اعتراضات شده‌اند. پزشکان 
در این سند رســمی، برخورد پرتابه های ســرعت  بالا با صورت 
شــهروندان را از منظر علمــی »غیرقابل توجیه« دانســته و بر 

ضرورت تشکیل کمیته های مستقل حقیقت یاب تأکید کرده‌اند.

فاجعه‌ هزار نفری
برای درک ابعاد آنچه در بیانیه پزشکان منعکس‌ شده باید به عقب 
بازگشت؛ به روزهایی که زنگ خطر در راهروهای بزرگ ترین مرکز 
چشم پزشکی کشــور به صدا درآمد. چندی پیش، قاسم فخرایی، 
رئیس بیمارستان فوق‌ تخصصی فارابی، در گفت‌وگو با رسانه های 
رســمی، آماری را ارائه داد که شوک بزرگی به جامعه پزشکی وارد 
کرد. او با اشاره به وضعیت بحرانی این مرکز در بازه زمانی ۱۸ تا ۲۲ 
دی ‌ماه از مراجعه »حدود ۱۰۰۰ بیمار با پارگی کره چشم« خبر داد 

که همگی نیازمند مداخله جراحی اورژانسی بودند.
تحلیل روند مراجعات پس از این اظهارات نشــان می‌دهد که 
بیمارستان فارابی عملًاً به یک »بیمارستان صحرایی« تبدیل شده 
بــود. تا پیش از هجدهم دی، میانگین آســیب های جدی حدود 
۵۵ مورد ثبت شــده بود اما از نخستین ساعات جمعه ۱۹ دی با 
ورود موج مجروحان ناشی از برخورد ساچمه و پینت بال، ظرفیت 

عملیاتی این مرکز به اشباع رسید. کار به‌ جایی رسید که ۱۹۶ بیمار 
به دلیل نبــود تخت خالی و اتاق عمل آزاد، در همان شــب های 

پرالتهاب به سایر مراکز درمانی پایتخت ارجاع داده شدند. 

واقعیت بالینی یک تخریب ساختاری
از منظر پزشکی، تروماهای ناشی از ساچمه در دسته »آسیب های 
نافذ با انرژی بالا« قرار می گیرند. ساچمه های سربی به دلیل جرم 
زیاد، لایه های صلبیه و قرنیه را متلاشــی کــرده و با ورود به کره 
چشم، باعث جداشدگی کامل شــبکیه و تخریب عصب بینایی 
می شوند. به گفته متخصصان، جراحی هایی که در هفته های اخیر 
انجام شده عمدتاًً در ســطح »ترمیم اولیه« باقی مانده‌اند؛ به این 
معنــا که جراح تنها موفق به دوختــن پارگی ها برای جلوگیری از 

تخلیه فیزیکی چشم شده است.
واقعیت بالینی اما تلخ تر از آمار جراحی هاست: برای اکثر این 
۱۰۰۰ نفر، بازگشت به بینایی نرمال )دید ۱۰/۱۰( غیرممکن است. 
در بهترین ســناریو، این افراد با دیدی در حد »تشخیص نور« یا 
»حرکت دســت« به زندگی بازمی گردند. در بسیاری از موارد نیز 
به دلیل خطر التهاب چشم سالم )سمپاتیک اوفتاملیا(، پزشکان 
ناچار به تخلیه کامل چشم )Enucleation( شده‌اند تا از نابینایی 

مطلق جلوگیری کنند.

از عابران پیاده تا سکوت مسئولان
پشــت آمارهــای بیمارســتانی، گزارش هــای میدانــی از کادر 
درمان حاکی از حضور قربانیانی اســت که نقشــی در درگیری ها 
نداشته‌اند. رئیس بیمارســتان فارابی پیش تر تأیید کرده بود که در 
میان مجروحان، از کودک ۳ ســاله تا افراد مســن و عابران پیاده 

دیده می شوند. حضور یک راننده تاکســی یا یک زن خانه‌دار در 
لیســت جراحی های اورژانسی چشم بر »کور بودن« و عدم تمایز 

در شلیک ها صحه می گذارد.
در این میان، واکنش های رسمی نیز محل نقد است. درحالی‌ 
که وزارت بهداشــت از رایگان بودن خدمــات درمانی خبر داده، 
فضای ســنگین امنیتی در اطراف مراکز درمانی، پیامدی مرگبار 
به‌دنبال داشــت: تأخیر برخی مصدومان در مراجعه به دلیل ترس 
از تبعات امنیتی، منجر به از دست رفتن »زمان طلایی« درمان و 

افزایش آمار تخلیه چشم شد.
همچنین سکوت محمدجعفر قائم پناه، جراح چشم‌پزشکی که 
در سال ۱۴۰۱ از منتقدان جدی این رویه بود و اکنون در مقام معاون 
اجرایی رئیس جمهور قرار دارد از ســوی جامعه پزشکی به عنوان 
یک چالش اخلاقی بزرگ تلقی می شود. تکرار الگوی آسیب های 
سال ۱۴۰۱ در بهمن ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که هشدارهای تخصصی 
انجمن های پزشکی تاکنون نتوانسته است، تغییری در پروتکل های 

عملیاتی نیروهای امنیتی ایجاد کند.

پیامدهای بلندمدت؛ میراثی از خشم و معلولیت
نابینایی صدها جوان در رده سنی ۱۸ تا ۳۵ سال، تنها یک ضایعه 
پزشــکی نیســت بلکه یک بحران اجتماعی و اقتصادی ماندگار 
اســت. خروج این افراد از چرخه اشــتغال، هزینه‌های سنگین 
جراحی های ترمیمی و پروتز و انزوای اجتماعی ناشــی از تغییر 
چهره، پیامدهایی اســت که دولت ها در درازمــدت با آن روبه‌رو 
خواهند بود. بیانیه چشم پزشکان، فراتر از یک درخواست صنفی، 
هشداری نسبت به میراث ماندگاری از خشم و ناتوانی است که در 

چشم های هزار شهروند ایرانی به جا مانده است.

ماجرای فاجعه آتش سوزی بازارچه جنت آباد

معیشت خاکستر شده 

به چشم ها نزنیدبه چشم ها نزنید
وقتی پروتکل های درمانی زیر ضرب ساچمه می روند

سلامت
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تولید 170 هزار تن انواع محصولات
در پتروشیمی آریاساسول

 بوشــهر : شرکت پلیمر آریاساســول در ماه آذر 1404 موفق 
شــد، مبلغ فروش خود نسبت به ماه گذشته همچنین نسبت 
به مدت مشــابه سال قبل را افزایش دهد. این شرکت با نماد 
»آریــا« طی ماه آذر 170 هزار تــن محصول تولید کرد و 100 
هزار تن انواع محصولات را به فروش رساند.  در آخرین ماه 
پاییز ســال 1404 آریا موفق به فروش 60 هزار میلیارد ريال 
شده که نســبت به آذر ماه 1403 معادل 43 درصد و نسبت 
به ماه گذشــته 20 درصد رشــد داشته اســت. مبلغ فروش 
تجمعی آریا تا پایــان آذر ماه 1404 معادل 454 هزار میلیارد 
ريال بود که نســبت به دوره مشــابه گذشته خود 36 درصد 
رشد نشان می‌دهد. شــرکت پلیمر آریاساسول با بهره مندی 
از امکانات روز و پیشــرفته دنیا، سالانه 1،100،000 تن اتیلن 
در واحد الفین، 375،000 تن پلی‌اتیلن سبک )9 گرید تحت 
لیسانس اســتامی کربن هلند( در واحد LDPE و 375،000 
تن پلی‌اتیلن متوسط و سنگین )10 گرید تحت لیسانس بازل 

آلمان( در واحد MD/HDPE خود تولید می کند.

سکوی سوم قهرمانی
آذربایجان شرقی- ســازندگی: موفقیت ورزشکاران شرکت 
ملی پخــش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شــرقی با 
کســب رتبه سوم انفرادی مســابقات المپیاد ورزشی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی ایــران تداوم یافت. به گزارش 
خبرنگار مــا از تبریز به نقل از روابط عمومی شــرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شــرقی، علیرضا 
مســتاجر از کارکنان شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه آذربایجان شــرقی، موفق به کســب مقام سوم رشته 
تنیــس روی میــز در المپیاد ورزشــی شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران شد. علیرضا مستاجر در رقابت های 
تنیس روی میز المپیاد ورزشی شرکت ملی پخش ایران که به 
میزبانی منطقه یزد برگزار شــد با موفقیتی درخشان توانست 
مقام سوم قهرمانی رشته تنیس روی میز این دوره از مسابقات 

را به نام خود ثبت کرد.

انتخاب دانشمند قزوینی به عنوان داور 
بین المللی نمایشگاه جهانی اختراعات 
محمودنیا - قزوین : دانشمند قزوینی به عنوان داور بین‌المللی 
نمایشگاه جهانی اختراعات انتخاب شد. دکتر اباذر کریمی، 
دانشــمند قزوینی و متخصــص هــوش مصنوعی، عضو 
کمیسیون ملی هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای 
کادمی علوم اروپا، به عنوان داور بین‌المللی  کشــور و عضو آ
نمایشــگاه و مســابقات جهانی اختراعات و فناوری‌های 
نوین در متاورس از ســوی انجمن مخترعین جهان انتخاب 
شــد. این رویداد بین‌المللی با حضور دانشمندان برجسته و 
نخبگان علمی از کشــورهای مختلف برگزار می شود و یکی 
از معتبرترین بســترهای جهانی بــرای ارزیابی اختراعات، 
فناوری های پیشرفته و نوآوری های آینده محور در حوزه هایی 
چون هوش مصنوعی، متــاورس و فناوری های نوظهور به 
شمار می‌رود. انتخاب دکتر کریمی به عنوان داور بین‌المللی 
نه تنها موفقیتی فردی محسوب می شود بلکه نمایانگر اعتبار 
علمی ایران در مرزهای دانش جهانی اســت و نقش کشور 
را در زیســت بوم فناوری های نوین تثبیــت می کند. کریمی 
پیش از ایــن در پروژه ها و پژوهش هــای متعددی در حوزه 
هوش مصنوعی و فناوری های نوظهور فعالیت داشــته و با 
تجربه علمی گسترده خود، سهم قابل توجهی در توسعه این 
حوزه در کشــور ایفا کرده اســت. حضور او در جمع داوران 
بین‌المللی، بار دیگر نشان داد که سرمایه انسانی ایران با اتکا 
به دانــش، تخصص و تجربه، توانایی ایفــای نقش مؤثر در 
مهم ترین رویدادهای فناورانه جهان را دارد و می‌تواند، اعتبار 

علمی کشور را در سطح بین‌المللی ارتقا دهد.
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آگهی

333 هزار انشعاب گاز در استان گلستان
مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان از نصب افزون بر 
333 هزار انشعاب شهری و روستایی درسطح استان 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی ، مهندس ابوالفضل نرسی 
در این زمینــه گفت: درحال حاضر تعداد 333 هزار و 
22 انشعاب در سطح استان نصب شده که تعداد 167 
هزار و 250 مورد  در سطح شهرها  و  165 هزار و 772 
مورد نیز در روســتاها نصب شده است. وی افزود: در 
همین رابطه شرکت گاز اســتان گلستان در بازه زمانی 
ابتدای فروردین لغایت  پایان آذرماه ســال 1404 تعداد 
3780 انشــعاب نصب جدید در استان نصب کرده که 

2184 مورد روستایی و 1596 مورد نیز شهری است.
مهندس نرســی در ادامــه گفت:درحال حاضر در 
استان گلســتان در مجموع  100 درصد خانوار شهری 
و بالغ بر 99  درصد خانوار روستایی  مصرف کننده گاز 

طبیعی می باشند.
مدیرعامل شرکت گاز استان در خاتمه از مشترکین 
عزیز خواســت تا ضمن رعایت نــکات دقیق ایمنی، 
جهت پایداری و اســتمرار جریان گاز، در مصرف گاز 

نهایت صرفه جویی را داشته باشند.

بازدید از انبار  مرکزی
مهنــدس ابوالفضــل نرســی، علیرضــا گروســی، 
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج آقای رمضانی و جمعی 
از مسئولان همراه با حضور در انبار مرکزی شرکت گاز 
استان گلستان، از تجهیزات و اقلام موجود بازدید کرده 
و در ادامه نشســتی با رئیــس و کارکنان این مجموعه 

برگزار کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان گلستان، 
مهندس نرســی در جریان این بازدید گفت:»با توجه 
به فرارســیدن فصل سرد ســال باید آمادگی لازم برای 
خدمات‌رسانی مطلوب به مشــترکین استان را مدنظر 
قرار دهیــم. تجهیــزات و کالاهای موجــود در انبار 
نیازمند بازرسی و نظارت دقیق هستند و لازم است در 

نگهداری صحیح آنها کوشا باشیم.«
همچنیــن در پایان برنامه به مناســبت ختم تلاوت 
قــرآن کریم در محل انبــار، از مدعوین با صرف ناهار 

پذیرایی به عمل آمد.

صدور 112 مورد اخطار
مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان در این خصوص 
گفت:بر اساس بخشــنامه ابلاغی ، این شرکت طرح 
پایــش دمای ســاختمان های اداری، اصناف و اماکن 
عمومی با هدف مدیریت بهینه انرژی و ترویج الگوی 

صحیح مصرف را در برنامه نظارتی خود قرار داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان گلستان، 
مهندس ابوالفضل نرسی با اعلام این مطلب بر ضرورت 
مدیریت مصرف مراکز دولتی و عمومی اســتان، برابر 
الگوی تعیین  شده گاز تأکید کرده و خواستار مساعدت 
و همکاری همه  مراکز اداری و عمومی استان در تحقق 

این برنامه شدند.
وی ادامه داد: این شرکت نیز برابر برنامه‌، پایش های 
دوره‌ای خود را در راســتای کنترل دمای رفاه ادارات و 
مراکز عمومی انجام داده که در این رابطه تاکنون 3300 
مورد بازدید و پایش مصرف روزانه انجام  شده که نتیجه 
آن صدور 3 مــورد ممانعت و 112 مــورد اخطار بوده 
است. نرســی تصریح کرد: این طرح از ابتدای آذرماه 
در دســتورکار این شــرکت قرار گرفته و کارشناســان 
این شــرکت در مرحله پایش مصرف نیــز راهکارها و 
توصیه های لازم را به مراکز مربوطه ارائه می کنند تا هر 
چه سریع تر با انجام اقدامات لازم، مصرف گاز را بهینه 

کنند.
مدیرعامل شــرکت گاز استان گلســتان در خاتمه 
ضمن قدردانــی از همراهی و همــکاری کلیه ادارات 
اســتان که جهت اجرای شایســته پایش دما، نهایت 
همکاری را داشته‌اند بر استمرار انجام این طرح با هدف 
نهادینه ســازی مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی تأکید 

کردند.

گزارش ویژه


